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  هفـتـــــــــــه  از هــمــــه  عــــــاقـــه منــدان دعـــوت بـــه همــــکــــــاری می کنــــد.

ـــد.  ـــاه داری ـــار وورد( نــگـــــ ـــای واژه شمـ ـــزار واژه  )برمبن ـــر هـ ـــود را زی ـــب خ ـــا مطال   لطف

  هفتــــــــه در اســـتفاده، ویرایـــش و کوتـــاه کـــردن مطلب هــــــای رســـــیده آزاد اســـت.   

ــازه دارد. ــب اجـ ــه کسـ ــاز بـ ــه نیـ ــای  هفتــــــ ــا و آگهـــی هــــ ــاده از طـرح هـــ   استـفـــ

ـــه نیســـت. ـــه مســـئولیتی متوجـــه هفتــــ ـــاره مضمـــون آگهی هـــای منتشـــر شـــده، هیچ گون   درب

حق اشتراک سالانه: ۱۲۰ دلار  /  دانشجویـی: ۶۰ دلار
صورت  آواز  مرغ  است  آن  کلام

غافل است از حال مرغان مرد خام

: مجله ی هفتــــه شـر نـا

ره       ۶80 ل چهاردهم ـ  شمـا ـــه ـ سـا هفتــــ
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ویژه نامه ی نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور

نمایشگاه کتاب »تهران، بدون سانسور« که امسال ششمین دوره آن برگزار می شود، 
از فرخنده ترین رخدادهای جامعه ما در خارج کشور بوده است.  بی تردید یکی 
اهمیت این نمایشگاه از دو زوایه روشن است: تاثیر آن در فرهنگ سازی برای آزادی 

بیان از یک سوی، و نهادسازی مستقل در عرصه فرهنگ از سوی دیگر. 
این نمایشگاه که در چندین شهر در اروپا و آمریکای شمالی برپا می شود، تا جایی 
که من می دانم از حمایت دولتی یا حمایت کلان غیردولتی برخوردار نیست و فقط با 
اتکا به عشق گروهی از انسان ها به کتاب و دانش و آگاهی پا گرفته و جا افتاده است. 
در تورنتوی کانادا، آقای سعید چوبک از انتشارات سرای بامداد، آقای حسن زرهی 
از انتشارات شهروند، و دکتر عزت مصلی نژاد از انتشارات زاگرس پرچم داران این 
حرکت بوده اند. در دوره  اخیر نمایشگاه خانم پرستو عزیزی، مدیر کتابفروشی آنلاین 
»پرستوک« به این کارپیوسته است. به نظرم همه ما به این عزیزان یک سپاس ویژه 
بدهکار هستیم. به سهم خودم و از طرف »هفته« به این عزیزان دست مریزاد می گویم. 
تنها چند روز مانده به آغاز نمایشگاه، در »هفته« این ایده مطرح شد که ما چطور 

نمایشگاه کتاب »تهران، بدون سانسور« و اولین ویژه نامه »هفته« در تورنتو 
خسرو شمیرانی
مدیر رسانه هفته

می توانیم در کنار این کار مهم باشیم و سهم خود را ادا کنیم. همکار و دوست 
عزیزم، آرش محبی، سردبیر آنلاین هفته، که در تورنتو ساکن است، پیشنهاد انتشار 
یک ویژه نامه چاپی و آن لاین را مطرح کرد. تیم تحریریه آستین بالا زد و طی زمانی 

بسیار کوتاه مطالب این ویژه نامه تهیه شد. 
به دور  تیزبین شما عزیزان  از چشمان  این ویژه نامه که بی تردید  برای کاستی های 

نخواهند ماند، من مسئول هستم و پیشاپیش پوزش می خواهم.  
البته دست اندرکاران نمایشگاه با سخاوت بسیار در این بخش نیز با »هفته« همراهی 

کردند. 

در نهایت این کار بدون تامین هزینه ی چاپ مقدور نمی شد. که بخش مهمی از 
این هزینه به یاری آقای احمد تبریزی از پرشین سیرکل، آقای مهرداد آرین نژاد از 

»تیرگان« و آقای ایمان کمالی سروستانی از آکادمی لوریتس تامین شد. 
قدردان این سه نهاد فرهنگی و آموزشی تورنتو هستیم.

ـــژه  ـــش وی ـــور« نق ـــدون سانس ـــران، ب ـــاب »ته ـــگاه کت ـــه ی نمایش ـــن ویژه نام ـــکل گرفت ـــه« در ش ـــه »هفت ـــی، بخشـــی از تحریری ـــار آرش محب در کن

ـــم.  ـــید می گوی ـــته نباش ـــی خس ـــام اران ـــی و آرس ـــعید میرزای ـــل، س ـــواری اص ـــاهین شهس ـــه، ش ـــمیعی پور، فهیم ـــا س ـــریفی، ره ـــگاه ش ـــه پ ـــتند. ب داش

از آقای نیما قاسمی برای همکاری با این ویژه نامه سپاسگزاریم.

ــگزاریم ــور« سپاس ــدون سانس ــران، ب ــاب »ته ــگاه کت ــرای نمایش ــه« ب ــه ی »هفت ــی ویژه نام ــان مال از حامی

Persian Circle Tirgan FestivalLaureates Academy

( 5 1 4 ) 8 3 4 - 7 2 5 4 w w w . h a f t e h . c a i n f o @ h a f t e h . c a  n e w s @ h a f t e h . c a a d @ h a f t e h . c a ISSN 1918-4379 Haf teH

ــــر: خســرو شمیــرانــی ـــ ســردبـیـ

سردبیر آنلاین: آرش محبی

مدیر بازرگانی: محمد پرورنده

طراح و صفحه آرا: آتلیه هفته
وـریست: سیروس یحیی آبادی ــات کاریک

ـــاس: مهناز زنجیـرزنی ــ ــ عکــــ

ــادا: گروه خبــر هفتــه اخبـار کــان

اخبار باهمستـان: زهرا صالحی
آریــانــا: نرگس هاشمی 

ــــرت: معصومه علی محمدی مهـــاجـ
ـــات: فرنگیس شکیبا و یاسمن حسنی ادبـیــــــ

ــــی: دکتر فائقه ابراهیمی و الهام گرامی ســلامتـــ
ـــــوق: نیوشـا ریـاحی حقــــــ

ــاد: آرمین آریانپور  اقتـصـــــــ
گـروه ترجمه: فیروزه مسیحا، نگین پرورنده 

ــایـت: بهمن عسگـری پـور مدیر فنی وب ســــ

Head Office:
1980 Sherbrooke St. W.
Suite: 900 
Montreal, Quebec, H3H 1E8



6WWW.HAFTEH.CA  680-A ــاره                    شمــــ
اردیـبهشت 1401  شنـبـه 24 

آرش محبی

یـادی از پـنج یـار فقیـد
نمایشگـاه کتـاب »تهران، بدون سانسور« 

ششمین نمایشگاه کتاب »تهران، بدون سانسور« در تورنتو در حالی برگزار می شود که جمعی از بهترین یاران برگزاری خودش در 
دوره های گذشته را در کنار خودش نمی بیند. در این درنوشتار کوتاه یادی می کنیم از پنج تن آن ها که نه تنها پایه های برگزاری 
»نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور«  را در جامعه ایرانیان کانادا محکم کردند که به آن »معنا« و »سنت« بخشیدند؛ همان چیزهایی 

که چراغ این نمایشگاه را باوجود وقفه ای که کرونای لعنتی در برگزاری آن انداخت اما همچنان روشن نگه داشته است. 

نامه نمایشگاه کتاب ویژه 

پور؛ آموزگار کنشگری  امیر حسـن 

محمـود صفریـان؛ شـوخ دلنواز

محمـود صفریـان از یـاران اصلی برگزاری »نمایشـگاه 
کتـاب تهـران بـدون سانسـور« در دوره های گذشـته 
بـود کـه جای خالی او در نمایشـگاه امسـال به شـدت 
بـا  »شـام  رمـان  صفریـان  از  می شـود.  احسـاس 
و... را می شناسـیم  آفتابـی«  کارولیـن« و »روزهـای 

دکتـر امیـر حسـن پور که دانشـگاه تورنتـو به دانـش او در انسان شناسـی می بالید یک »انسـان« 
واقعـی بـود و حضـورش به »نمایشـگاه کتاب تهران بدون سانسـور« وزن مـی داد و مایه دلگرمی 

همـه کسـانی بـود که بـه امیـد دیدارها بـا آدم و کتاب های نـاب به نمایشـگاه می آمدند. 
 از امیـر حسـن پور آثـار ارزشـمندی بـه جـا مانـده که بعضـی از آنها به واقـع دومی نـدارد مانند 
کتـاب »امیرحسـین آریان پـور و تدریـس جامعه شناسـی مارکسیسـتی دردهـه ۱۳۴۰ ایران« یا 

»سـنت های شـفاهی و نوشـتاری در کردسـتان« و البته سـایر آثار او. 
حسـن پور از معلمـی در مـدارس مهابـاد تـا تولید علـم و تدریس در دانشـگاه های تورنتو و دسـت 
یـاری بـه برگزاری »نمایشـگاه کتـاب تهران بدون سانسـور« مثل همیشـه یک کنشـگر اجتماعی 
حاضـر در میـدان بـود. امـروز کـه جـای خالـی این نـوع کنشـگری و حضـور فعـال در عرصه های 
اجتماعـی و فرهنگـی در جامعـه ایرانیان کانادا احسـاس می شـود، بهتر متوجه می شـویم که امیر 

حسـن پور چـه سـرمایه و فرصـت بزرگـی بود کـه امروز دیگـر در میان ما نیسـت.

کـه در همیـن تورنتـو توسـط انتشـارات سـرای بامـداد منتشـر شـده اسـت. 
محمود کویر که خودش اهل ادبیات بود و از نویسندگان مجله معروف شهروند درباره صفریان 
را  این  و  است  پرتلاش  روزنامه نگاری  و  پرکار  نویسنده ای  صفریان  محمود  »دکتر  بود:  نوشته 
نوشتم زیرا در کتاب تازه اش }شام با کارولین{ او همچنان نویسنده و روزنامه نگار است و این دو 

دلبستگی او در کارش نیک پیداست.« 
کویر در نوشته ای درباره »شام با کارولین« صفریان هنر نویسندگی او را به این گونه توصیف کرده 
بود: »رمان مانند همه ی کارهای صفریان زبانی ساده و روان و کوتاه دارد. بی جا و زیاد نمی گوید 
و آدم را با خودش به هر سو که بخواهد می کشاند و این راز دیگری از این کتاب است. ساختار 

رمان نیز با زبانش همراه است. ساده و روان و به هم پیوسته است.« 
خوب است که سخن درباره این مرد نیک را با گزیده زیبایی از همین رمان »شام با کارولین« 

به پایان ببریم: 
رنگ چشمانش آمیزه ای از خاکستری و آبی بود
و شوخی دلنوازی آن ها را به گردش در می آورد

صدایش آهنگ گیرایی داشت و کلمات سوار بر آن به آرامی گوش را می نواخت
و مجذوب می کرد

پرانرژی و سرحال به نظر می رسید
نشان نمی داد که رنجشی از زندگی داشته باشد یا شاید نشان نمی داد. 
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ــاری ــوچ اجب ــم؛ ک ــر مهی امی

ــدی روزگار  ــی؛ عی عیدی نعمت

کاپیتـان امیر کسـروی؛ پـرواز و 
قلـم بـا  فـرود 

در  که  تلویزیونی  مجری  و  بود  شاعر  هم  مهیم  امیر 
سال ۲۰۱۹ و در اوایل این کرونای لعنتی! از میان ما 
»به اجبار« کوچ کرد. درباره اهمیت امیر کارهای امیر 

ــم  ــت. او ه ــا رف ــان م ــی ۲۰۱۹ از می ــدی نعمت عی
ــدون  ــران ب ــاب ته ــگاه کت ــزاری »نمایش ــرای برگ ب

در  و   ۲۰۱۴ سال  در  که  بس  همین قدر  مهیم 
پارلمان اونتاریو از او به پاس فعالیت رسانه ای برای 

جامعه ایرانی تقدیر شد و لوح افتخارش دادند. 
مانند  مجلاتی  در  ایران  در  که  مهیم  امیر 
»فردوسی«، »روشنفکر«، »جوانان« و »اطلاعات 
هفتگی« قلم زده بود پس از مهاجرت به کانادا 
در سال ۱۹۸۵ نه تنها دست از قلم نکشید که با 
کمک به برگزاری رویدادهایی مانند »نمایشگاه 
حامی  کرد  سعی  سانسور«  بدون  تهران  کتاب 

اهل قلم نیز باشد. 
با  را  مهیم  امیر  درباره  کلام  این  که  به جاست 
گزیده ای از شعر »کوچ اجباری« او مزین کنیم: 

مدتی هست که من می بینم
کوچ اجباری این فوج پرستوها را

نه که در فصل خزان

نه که در فصل بهار
دائماً در کوچند

ترس از کرکس ها
سایه شوم سیاه

همه جا گسترده

پنجه های خونین
می فشارد گلوی نازک پیش آهنگ فصل بهار

خبری از گل نیست
دشت ها خشکیده

عطر خوش بوی علف
رقص برگ گل ها

نغمه ساز پرستوها را می خواهد

سانســور« از ارائــه آنچــه در تــوان داشــت دریــغ 
ــه  ــود ب ــدی« روزگار ب ــه واقع»عی ــرد و ب نمی ک

ــادا! ــان کان ــه ایرانی جامع
او  کارگر زاده ای از آقاجاری بود و اهل خوزستان 
که  سرزمینی  در  عدالت  قدیمی  غم های  آن  با 
پایینش ثروت است و بالایش فقر. همین بود که 

از او یک شاعر اهل درد ساخت. 
که  شده  منتشر  شعر  مجموعه  چهار  عیدی  از 
»چقدر  است؛  شده  منتشر  زاگرس  نشر  توسط 
»صمیمیت های  است«  دیوار  این  روی  سوراخ 
غارت شده« و »باد از پسِ پلکِ یاد می وزد« و 

»آخرین انار پاییز« 

از  خوبی  روایت  نعمتی،  عیدی  از  شعر  این 

تیرباران  که  او  اوست؛  دغدغه های  و  شخصیت 
زندگی اش  نزدیک  و  دور  زمان های  در  را  یاران 

دیده و شنیده بود: 

چقدر سوراخ روی این دیوار است
و گوش که بر دیوار می گذارم

صدای رودخانه می آید
صدای بال بال زدن پرندگان

صدای انسان می آید
فریادهای تکه تکه شده

چقدر نام روی این دیوار است
و چقدر مثل هم گُر گرفته اند نام ها

چقدر چهره روی این دیوار است
چقدر سوراخ روی این دیوار است

از رفتــن کاپیتــان امیــر کســروی چنــدان 
نمی گــذرد. همیــن چنــد مــاه پیــش بــود کــه 
ــن  ــت آخری ــا هدای ــت ب ــم گرف ــان تصمی کاپیت
ــه  ــرای همیش ــودش ب ــی خ ــرواز زندگ ــفر پ س

ــد. ــرت کن مهاج
امیـر کسـروی هـم از پایه های ثابت »نمایشـگاه 
کتـاب تهـران بـدون سانسـور« بـود و به جرئـت 
می تـوان گفـت جای خالـی او هیچ وقـت در این 

نمایشـگاه پر نخواهد شـد. 
کسـروی همـان گونـه که خـوب پـرواز می کرد 
از پـس نوشـتن هـم بـر می آمـد و می دانسـت 
کـه چگونـه قلـم را بـه پـرواز و فـرود درآورد. 

زندگـی  سـخن:  »پایـان  او  خاطـرات  کتـاب 
اجتماعـی یـک خلبـان« تنهـا اندکـی مانـده به 
پـرواز آخـرش توسـط انتشـارات سـرای بامـداد 
منتشـر شـد و گواهـی اسـت بـر مهـارت او در 

قلم.  بـا  پریـدن 
او کمـی مانده به پرواز آخـر در یک خداحافظی 
باشـکوه و شـجاعانه بـه فرزندانش گفـت: »برای 
آخریـن فـرود بـه بانـد ۲۹ ال فـرودگاه مهرآباد 
سـال ها  کـه  جایـی  همـان  یعنـی  مـی روم.« 

هنـرش را بـه دیگـران آموختـه بود.
 یـادت بـه خیـر کاپیتـان.  جـای خالـی  تـو در 

نمایشـگاه امسـال سـبز اسـت! 

ویژه نامه ی نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور
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سعید چوبک، مدیر انتشارات سرای بامداد در گفت وگو با هفته: 

خودسانسوری و فرهنگ شفاهی گربیان کتاب خوانی 
ایرانیان را گرفته است

آقای چوبک! انتشارت سرای بامداد در چه حوزه هایی کتاب 
منتشر می کند و کارتان را از چه سالی شروع کردید؟ 

ما در سال ۲۰۰۴ کارمان را از کتاب فروشی شروع کردیم و تصورمان این بود 
که بتوانیم در درازمدت به کانون فرهنگی تبدیل شویم. از کار تهیه و توزیع 
کتاب در سطح تورنتو و در برخی مواقع به کشورهای دیگر آغاز کردیم تا اینکه 
در سال های بعد کتاب منتشر کردیم. کتاب »جهانی شدن سکولاریسم« عطا 
هودشتیان اولین کتابی بود که منتشر کردیم. بعد از آن هم کار تهیه و توزیع 
و هم انتشار کتاب داشتیم. کار انتشارات ما بعد از جریانات کرونا تا حدودی 
متوقف شده بود ولی ادامه داشت. ما در این فاصله حدود ۱۴ تا ۱۵ کتاب جدید 
منتشر کردیم که حوزه های گوناگونی از جمله روان شناسی و علمی تا تعریف 

سکولاریسم تا خاطرات زندان را شامل می شود.
 

شما با چه هدف و انگیزه ای در نمایشگاه کتاب تهران بدون 
سانسور شرکت می کنید و چه برنامه هایی دارید؟ البته با این 
پیش فرض که شما نخ تسبیح این نمایشگاه هستید و دوستان دیگر 

با تلاش های محوری شما در این نمایشگاه شرکت می کنند؟ 
وقتی که ما اطلاع پیدا کردیم که این نمایشگاه در انگلستان شروع شده است، 
بدون درنگ از این نمایشگاه حمایت کردیم و امسال ششمین سالی است که 
این نمایشگاه را برگزار می کنیم. اخیراً دوستان ناشر و کتاب فروشی های سراسر 
جهان به غیراز ایران کمیته ای را تشکیل دادند که بتوانند کارها را سریع تر و بهتر 
انجام دهند که از کانادا من انتخاب شدم و از آمریکا آقای بیژن خلیلی از چاپ 
شرکت کتاب و از آلمان آقای حمید مهدی زاده از چاپ نشر فروغ و چند نفر از 

که  است  کرده  تلاش  بامداد،  انتشارات سرای  مدیر  به عنوان  سعید چوبک 
نقش مؤثری در حوزه های فرهنگی باهمستان تورنتو داشته باشد. چوبک در 
بوشهر به دنیا آمده و پدرش هم در زمان حکومت پهلوی، در حوزه انتشارات و 

روزنامه نگاری فعال بوده است. 
حالا او به عنوان فردی که در حوزه های فرهنگی و فروش کتاب در تورنتو، 
سابقه قابل توجهی دارد، این روزها درصدد حضور در ششمین دوره »نمایشگاه 
کتاب تهران-بدون سانسور« است که در روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه مه در تورنتوی 

کانادا برگزار خواهد شد. 
سعید چوبک در گفت وگو با هفته از انگیزه هایش برای حضور در این نمایشگاه 
سخن گفته و در ادامه هم به تأثیرات سانسور و خودسانسوری در حوزه انتشار 

کتاب پرداخته است. 
او می گوید: »قبل از اینکه نوشته صاحبان قلم به دست ممیزی برسد، یک 

ممیزی در ذهن و قلم خود افراد اتفاق می افتد و این وحشتناک است.« 
و  کتاب  درباره  ایرانی ها  ذهنی  پیش زمینه  به  ادامه  در  چوبک  همچنین 
نویسندگی هم اشاره می کند و می گوید: »همیشه تصور از کتاب در ذهن ما 

ایرانی ها زندان و کتک زدن و سانسور و آتش زدن و پنهان کاری بوده است.« 
مشروح گفت وگو با این فعال فرهنگی باسابقه در تورنتو را از نظر می گذرانید. 

 
سعید چوبک
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دوستان انتخاب شدند که این کمیته بتواند به این اطلاع رسانی سرعت ببخشد.
امسال هم سعی کردیم به کار نمایشگاه عمق بیشتری دهیم، به این طریق که 
از نویسنده ها، شاعران و دست اندرکاران چاپی که با ما در انتشارات کار کردند 
درخواست شود که در نمایشگاه شرکت کنند و آثار خودشان را امضا کرده و 
عرضه کنند و حتی با مخاطبان گفت وگو کنند. برای مثال آقایان هودشتیان، 
امیر شفقی و چند نفر از دوستان دیگر هم در نمایشگاه حضور خواهند یافت و 

کارهای فرهنگی خود را عرضه خواهند کرد. 

دوره  این ششمین  کردید  اشاره  که  آقای چوبک همان طور 
نقاط  چه  برگزاری  مدت  این  طی  است،  نمایشگاه  برگزاری 

ضعف و قوتی از نظر شما داشته است؟ 
واقعیت این است که در ایران دولت ها چه در رژیم گذشته چه در این رژیم 
توسعه نیافته  کشورهای  در  نکردند.  حمایت  چاپ  و  نشر  از صنعت  هیچ وقت 
به یک رویه  بوده است، سانسور  بالای سر مردم  که سایه دیکتاتوری همیشه 
تبدیل شده است و در گذشته هم بوده است ولی در واقعیت فاجعه ای که در 
حال اتفاق افتادن است فراتر از سانسور است. مسئله خودسانسوری ما را از پا 
درآورده است. یعنی قبل از اینکه نوشته صاحبان قلم به دست ممیزی برسد، 
یک ممیزی در ذهن و قلم خود افراد اتفاق می افتد و این وحشتناک است. آن 
اتفاقی که با سانسور کردن در ایران می افتد، ما در هیچ جای جهان ندیدیم 
که به این میزان خودسانسوری بتواند آسیب بزند، طوری که نویسنده از یک 
حیطه ها و زمینه هایی فراتر نرود، به این امید که شاید کتابش به چاپ برسد و 
این در درازمدت خطرناک است. ما در خارج از کشور که مسئله سانسور نداشتیم 
باور داریم که این دوران به سر خواهد آمد و ما وظیفه خودمان می دانیم که این 
آثار را برای فردای بهتر ایران از تیغ سانسور حفظ کنیم. من تصور می کنم تا 
حدودی توانستیم این کار را انجام دهیم به دلیل اینکه من اشتیاق افرادی که 
از ایران به کانادا می آیند و به کتاب فروشی ما مراجعه می کنند را می بینم که 
کتاب هایی را جستجو می کنند که در ایران به چاپ نمی رسند. این نشان دهنده 
این است که ما کار خودمان را به دستی انجام دادیم. مردم باور ندارند که کتاب 
بدون سانسور در ایران منتشر می شود و فکر می کنند که حتی سعدی و حافظ 
هم در ایران سانسور می شود. بخشی این جریان واقعی و برخی هم اغراق آمیز 
است. ما سعی کردیم در خارج از کشور این تأثیر سانسور در ذهن و افکار مردم 
را به گونه ای نگهداری و حفظ کنیم که آن ها متوجه شوند که این گونه نیست. 

بنا بر گفته های شما ما مشکل سانسور را در خارج از ایران 
و برای مثال در کانادا نداریم. با این اوصاف انتظار می رود که 
استقبال از کتاب و کتاب خوانی هم بیشتر باشد. آیا واقعاً در کانادا ما 

مشکل جامعه کتاب نخوان را نداریم؟ 
خب ما از جایی می آییم که فرهنگ ما بیشتر از مکتوب، شفاهی، سینه به سینه و 
پای منبری است. فرهنگ به معنایی که در غرب اتفاق می افتد و نوشتن و ثبت 
تاریخی کمتر اتفاق افتاده است. ما باوری به مطالعه نداریم و در حال حاضر هم 
باوجود تلفن های هوشمندی که آمده، اقیانوسی از اطلاعات به عمق یک انگشت 
در اختیار ماست، اما با این وجود مردم باور دارند که این تلفن ها با این همه 
حجم اطلاعاتی که دارند از عمق زیادی برخوردار نیستند یعنی اعتبار ندارند. 
برای مثال ۱۰ مطلب می شنویم که شاید حدود دو تا سه مطلب درست است. 
یعنی از یک کانال معتبر عبور نکرده است و این نشان می دهد که هنوز کتاب 
جایگاه خود را دارد ولی متأسفانه این فرهنگ کتاب خوانی باید مانند مسواک 

زدن از کودکی در ما نهادینه می شد، اما واقعیت این است که هرگز نبوده است. 
و  و سانسور  و کتک زدن  زندان  ایرانی ها  ما  از کتاب در ذهن  همیشه تصور 
آتش زدن و پنهان کاری بوده است. ما به این موضوعات توجه نمی کنیم و تنها به 
رسالتمان که باید روند کتاب و کتاب خوانی ادامه پیدا کند فکر می کنیم و اعتقاد 

داریم که این اتفاق خواهد افتاد. 

با تمام این نکاتی که شما اشاره کردید، انتشاراتی که در حال 
انتشار کتاب ها به زبان فارسی در کانادا هستند، چه موانع و 
مشکلاتی در مسیر فعالیتشان است، یعنی چه موانعی، مانع توسعه 

بیشتر آن ها می شود؟ 
موانع بیشتر از آنکه دولتی باشد فرهنگی است. دولت کانادا هیچ گونه دخل و 
تصرفی در آزادی بیان ندارد. شما می توانید اجازه چاپ هرگونه آثاری را بگیرید؛ 
بنابراین آن نگاهی که به دولت و حکومت ایران از این منظر داریم در کانادا 
منتفی است. در ماه گذشته خانمی کتابی را به من داد تا چاپ کنم. من وقتی 
کتاب ایشان را خواندم گفتم، شما یکسری مطالبی را که باید بگویید، نگفتید 
چرا خودتان را سانسور می کنید. ایشان گفتند من به چند دلیل نمی خواهم این 
موضوعات را بیان کنم. منظور من این است که حتی این فرد هم با اینکه هیچ 
مانعی در سر راهش وجود نداشت، سعی کرده بود یک موضوعاتی را بیان نکند، 

چراکه یکسری فاکتورهای اجتماعی فرهنگی در ما وجود دارد. 

یعنی به تعبیر شما فراتر از حکومت ها در واقع یک ساخت 
فرهنگی در ذهن ما وجود دارد. 

البته این خاص کشور ایران نیست. درواقع در جوامعی که مذهب زده و سنت گرا 
هستند یک احساس گناهی وجود دارد که تو خود خودت نیستی و نمی توانی 
تمام آنچه که دلت هست بیان کنی. ما هیچ مشکل چاپی نداریم و ممیزی 
وجود ندارد که جلوی چاپ کتابی گرفته شود اما خودش ملاحظاتی دارد. اینها 
گرفتاری ها و موانع فرهنگی است که ما داریم و امیدوارم روزبه روز کم رنگ شود 

و این ترس و احساس گناه از بین برود تا ما بتوانیم حرف دلمان را بزنیم. 

این نمایشگاه در سالیان گذشته برگزار شده و به گفته شما، 
ششمین دوره برگزاری آن است. چطور می شود این نمایشگاه 
را به یک رویداد بزرگ و فراگیر در جامعه ایرانیان کانادا تبدیل کرد 
که از دل آن کتاب فروشی ها و انتشاراتی مانند شما و بقیه دوستان به 
جامعه ایرانیان کانادا بیشتر معرفی شوند؟ چه مقدمات و ملزوماتی 

برای مطرح کردن هر چه بیشتر این نمایشگاه وجود دارد؟ 
همین کاری که شما انجام دادید و تا خبر این نمایشگاه را شنیدید بلافاصله 
به دنبال انتشار اخبار این نمایشگاه هستید که در نشریه تان چاپ کنید؛ این 
نشان دهنده عشق و علاقه ای است که وجود دارد. اگر ما بتوانیم این روند را 
تسری دهیم بسیار مؤثر است. من اشتیاق مردم در مورد نمایشگاه ها و میزگرد 
کتاب هایی که می گذاریم را می بینم. مردم ایران مردم بافرهنگ و تحصیل کرده ای 
کار  کتاب حرف زدن  درباره  و می دانند  کتاب علاقه مند هستند  به  و  هستند 
خوبی است. اینها مقدمات لازم است ولی دست اندرکاران باید به این کار سرعت 
ببخشند. کار شما خیلی قابل ستایش است. در کانادا هر دو سال یکبار نمایشگاه 
تیرگان برگزار می شود و ما صحبت کردیم سال آینده در تیرگان یک نمایشگاه 
کتاب بزرگ برگزار کنیم. این تلاش ها می تواند کمک کند که این نمایشگاه ها را 

به روز کنیم و توسعه دهیم.
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پگاه شریفی 

دریچه ای به نمایشگاه کتاب
»تهران، بدون سانسور«؛ کتابها و ناشران

خانه ی کتاب پرستوک
پرســـتوک، یـــک کتـــاب فروشـــی آنلایـــن اســـت کـــه زمســـتان ۲۰۲۱ 
افتتـــاح شـــده و بـــرای کســـانی کـــه ســـاکن کانـــادا و آمریـــکا هســـتند 
ــد؛  ــی ندارنـ ــه( دسترسـ ــا ترجمـ ــف یـ ــی )تالیـ ــای فارسـ ــه کتاب هـ و بـ
کتاب هـــا را تهیـــه و برای شـــان ارســـال می کنـــد. همچنیـــن محلـــی را 
ـــی  ـــاره کتاب ـــود را درب ـــرات خ ـــا نظ ـــدگان کتاب ه ـــا خوانن ـــم آورده ت فراه
کـــه خوانده انـــد؛ انعـــکاس دهنـــد. ایـــن کتـــاب فروشـــی هـــم بـــا ۱۹ 
ـــران  ـــل ای ـــاپ داخ ـــران و چ ـــارج از ای ـــاپ خ ـــروه چ ـــاب در دو گ ـــوان کت عن

در نمایشـــگاه حضـــور دارد. 

• مستانه خانم/ شیرین کبیری/ نشر گردون
ـــان  ـــدرن/ عرف ـــم م ـــفه عل ـــائل فلس ـــر مس ـــروری ب ـــار کاه: م ـــوزن در انب • س

ـــظ ـــه و حاف ـــر گوت ـــرایی/ نش کس
• ماهی/ بهرام بیضایی/ نشر بیشه

• غوزک پلاتینی/ مصطفا عزیزی/ نشر مهری

• حلقه ی آخر/ منصور نجفی/ نشر پگاه
ــاپ  ــای چـ ــا نامه هـ ــراه بـ ــی همـ ــه ی ادبـ ــزاد؛ زندگی نامـ ــروغ فرخـ • فـ

نشـــده/ فرزانـــه میلانـــی/ نشـــر بـــاران
• شکنجه ی سفید/نرگس محمدی/ نشر باران

• از کتاب ها و ترانه ها/ فرشته مولوی/ نشر مهری
ـــین  ـــم حس ـــوان/ مری ـــد نس ـــان بن ـــه ی زندانی ـــده: قص ـــوش ش ـــان فرام • زن

ـــوگام ـــر ن ـــواه/ نش خ
• به شهادت یک هرزه/ امیر انصاری/ نشر نوگام

• مجموعه داستان: نود و هشت/ گروه نویسندگان/ نشر نوگام
• رونـــا، چتـــر کوچـــک قرمـــز )دو زبانـــه( / فـــرزاد صیفـــی کاران/ نشـــر 

خانـــه نیـــکان
• داســـتان نازک بـــال و پولک بـــال )ســـه زبانـــه( / تـــارا و فرشـــین 

کاظمـــی نیـــا/ ســـارا نخعـــی
• صنوبر؛ فصل نامه طبیعت و محیط زیست

• سمرقند: مجله فرهنگی هنری
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کتاب های سرای بامداد 
ـــتای  ـــرده و در راس ـــاز ک ـــود را آغ ـــت خ ـــال ۲۰۰۵ فعالی ـــداد س ـــرای بام س
ـــر  ـــز ب ـــت؛ متمرک ـــرده اس ـــف ک ـــود تعری ـــرای خ ـــه ب ـــی ک ـــت فرهنگ مأموری
ـــده  ـــران ش ـــان و ای ـــر جه ـــی از سراس ـــولات فرهنگ ـــاب و محص ـــه کت تهی

ـــت. اس

ـــران  ـــه در ای ـــی ک ـــی کتاب های ـــخه فیزیک ـــار نس ـــاپ و انتش ـــن چ همچنی
ـــارات  ـــن انتش ـــای ای ـــه فعالیت ه ـــد؛ از جمل ـــش ندارن ـــاپ و پخ ـــکان چ ام

ـــت.  ـــاله اس ۱۷س

ـــخنرانی و  ـــاب، س ـــی کت ـــات رونمای ـــزاری جلس ـــد برگ ـــوارد بای ـــن م ـــه ای ب
آشـــنایی بـــا کتاب هـــای تازه منتشرشـــده و معرفـــی نویســـندگان آن هـــا 
ـــر  ـــن زی ـــا عناوی ـــاب ب ـــال ۱۶ کت ـــگاه امس ـــم. در نمایش ـــه کنی ـــز اضاف را نی

ـــت:  ـــده اس ـــه ش ـــر عرض ـــن نش از ای
• جهانی شدن مدرنیته و ایران، نوشته عطا هودشتیان ۲۰۱۲

• سلام کن به عشق، به انسان/ ایرج جنتی عطایی/ ۲۰۱۴
• شاهنامه برای همه/ حسن گل محمدی/ ۲۰۱۳

• سال های گمشده/ میترا اقوامی / ۲۰۱۸
• توکای آبی/ حامد اسماعیلیون/ ۲۰۱۸
• جمهوری علم/ بیژن پناهی راد/ ۲۰۲۰

• جای پای مردم شوریده/ برزو نابت/ ۲۰۱۹
• از زیر چشم بند/ عیسی خندان/ ۲۰۲۰

• پایان سخن/ امیر کسروی/ ۲۰۲۰
• نامه های آلی/ فرهاد ناصری/ ۲۰۲۰

• نقش سینما در انقلاب ایران/ امیر شفقی/ ۲۰۲۱
• باران/ خاطره رضوی/ ۲۰۲۱

• مسیح، شاه دین/ دکتر منوچهر خوانساری/ ۲۰۲۰
* تصویرها/ انوش بهشتی/ ۲۰۲۱

* رودخانه سنت لوران/ ویکتوریا ارشد/ ۲۰۲۱
* دوازده رخ/ هوشنگ سارج/ ۲۰۱۸
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کتاب های انتشارات شهروند 
ـــی  ـــه یک ـــهروند ک ـــی ش ـــه قدیم ـــار مجل ـــهروند در کن ـــاب ش ـــارات کت انتش
ــا  ــود؛ پـ ــران بـ ــارج از ایـ ــی زبان خـ ــانه های فارسـ ــن رسـ از تأثیرگذارتریـ
ــهروند را  ــکاران شـ ــروه همـ ــای گـ ــال کتاب هـ ــی ده سـ گرفـــت و در طـ
منتشـــر کـــرد. ایـــن نشـــر بـــا کتاب هایـــی کـــه در ادامـــه می آیـــد در 

نمایشـــگاه حضـــور دارد. 

• ماهی در بیابان/ مجموعه داستان های کوتاه/ حسن زرهی
• شـــب جانـــان/ نویســـنده: کنـــت هـــاروف/ ترجمـــه: بهـــرام بهرامـــی - 

حســـن زرهـــی
• عروس نخل ها/ مجموعه داستان/ حسن زرهی

ـــی  ـــرام بهرام ـــه: به ـــه/ ترجم ـــا فرانت ـــنده: الن ـــن/ نویس ـــه م ـــت نابغ • دوس
ـــی ـــن زره - حس

• گفت وگوی حسن زرهی با رضا براهنی/ نویسنده: حسن زرهی
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کتاب های انتشارات زاگرس 
بنیاد علمی و فرهنگی زاگرس سال ۲۰۰۹ راه اندازی شد و در مونترال کبک 
شروع به فعالیت کرد. زاگرس یک مرکز عمومی آموزشی، علمی و فرهنگی 
غیرانتفاعی است که تا به امروز بیش از ۱۵۵۵ برنامه و فعالیت ادبی، فرهنگی 
دپارتمان  افتتاح  رایگان،  ایجاد کتابخانه عمومی  است.  برگزار کرده  و هنری 
استودیو مرکز فرهنگی، فنی و آموزشی برای ضبط و ویرایش دروس آموزشی، 

اندازی نمایشگاه های هنری از دیگر فعالیت های این مجموعه بوده است. 
انتشارات زاگرس کانادا هم سال ۱۳۹۱ با هدف کمک به انتشار و توزیع آثار 
نویسندگان و مترجمان سرشناس ایرانی و همچنین نویسندگان جدید کلید 
خورد و کتاب های زیادی را در حوزه شعر، ترجمه، داستان، مذهب و... منتشر 

کرد. 
امسال از این نشر در نمایشگاه ۲۱ کتاب با این عناوین منتشر می شود: 

•  انقلاب خمینی و انقلاب حسینی/ عزت مصلی نژاد/ ۲۰۰۸
•  تاریخ زن ستیزی/ نوشته جک هلند/ ترجمه منیره محمدی /۲۰۱۰

•  جای پای یادها مجموعه ی شعر از اشرف گلپایگانی / ۲۰۱۰
•  ادیان و بازگشت شقاوت بار خدایان/ نویسنده دکتر ریچارد هال/ ترجمه عزت 

مصلی نژاد /۲۰۱۱
• روزهای آفتابی )مجموعه ی داستان( / دکتر محمود صفریان/ ۲۰۱۲

•  هست طوفان )مجموعه ی شعر( / ب. م. الف/ ۲۰۱۲

•  قاعدگی در زندان های جمهوری اسلامی/ اعظم شکری/ ۲۰۱۳
• کودکان مرده به پارک می روند )مجموعه ی شعر( / فریبرز شیرزادی/۲۰۱۶

• سکوت دختر شاه پریان )مجموعه داستان( /عزت مصلی نژاد / ۲۰۱۸
• سفره ی شمالی من )کتاب آشپزی به سه زبان( / سحر میرشفیعی/۲۰۱۸

• زنان و انقلاب ۱۳۵۷/ هایده مغیثی/ ۲۰۱۹
• کارآگاهان کوچه کاوه/ فاطمه معتمدی/ ۲۰۲۱

• ماجراهای فشفشه/ فاطمه معتمدی/ ۲۰۲۱
فریبــرز  کوتــاه(/  نوشــته های  و  )داســتان  عریــان  دارد  رازی  شــب   *

۲۰۱۲ شــیرزادی/ 
*روزی که گلابتون رفت )مجموعه ی داستان(/ دکتر محمود صفریان/ ۲۰۱۳

*جرایم و مجازات در اسلام/ عزت مصلی نژاد /۲۰۱۴
*دوست ابدی/ فاطمه معتمدی/ ۲۰۲۰

* کتاب های آواره )مجموعه ی شعر( / فریبرز شیرزادی/ ۲۰۱۹
نعمتی/  عیدی  شعر(/  )مجموعه ی  زندگی  وسعت  به  پنجره ای  تو  *چشمان 

۲۰۱۹
*چراغ خواب های معجزه )مجموعه داستان(/ مهدی رودسری/ ۲۰۱۹

*ریشه )داستان بلند(/ پریسا افلاطونیان/ ۲۰۱۷ 
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شاهین شهسواری

نمایشگـاه کتاب »تهـران، بدون سانسـور«:
از دیـروز تـا امـروز

»نمایشـگاه کتـاب تهـران بـدون سانسـور« کـه از ۱۱ مـه  ۲۰۲۲، هم زمـان با 
نمایشـگاه کتـاب تهـران، به مـدت یک مـاه، در اروپا و آمریکای شـمالی برگزار 
می شـود، گام بـه ششـمین دوره ی خـود گذاشـته اسـت. ایـن نمایشـگاه بـه 
نوپایـی شش سـاله می مانـَد که اینـک به اسـتواری روی پاهای خود ایسـتاده و 

اعتبـاری میـان همگنـان خود به دسـت آورده اسـت. 
مهم تریــن وجــه ی اعتبــاری ایــن نمایشــگاه کــه از نــام آن نیــز هویــدا اســت 
ــندگان  ــاهرگ نویس ــر ش ــه ب ــی ک ــت، تیغ ــور اس ــغ سانس ــا تی ــی ب رویاروی
ــد  ــه می کن ــه »نوشــتن« را دیکت ــا چگون ــان نه تنه ــه آن ــرز اســت و ب درون م
کــه در صــدد اســت کــه چگونــه »اندیشــیدن« خودسانســورانه را نیــز نهادینه 
کنــد تــا کمتــر نویســنده ای جســارت ایــن را بیابــد کــه بــه اندیشــیدن خطــر 

کنــد. 
ایــن جــا اســت کــه ایرانیــان برون مــرز، به ویــژه ناشــران و نویســندگان، ایــن 
ــا  ــد و ب ــه رســالت ســنگین خــود بردن ــی ب ــد و پ ــی دریافتن خطــر را به خوب
برپایــی نمایشــگاه کتــاب تهــران بــدون سانســور نه تنهــا »نــه« ای بــزرگ بــه 
سانســور ســازمان دهی شــده و دولتــی گفتنــد کــه بــا برپایــی ایــن نمایشــگاه، 
ــه  ــی ک ــد - کنش ــازمان دادن ــوم س ــده ی ش ــن پدی ــه ای ــی ب ــی مدن اعتراض

ــدل شــود.  ــی دیگــر ب ــرای اعتراض هــای مدن ــی ب ــه الگوی ــد ب می توان

سانسور را نویسندگان به هیولایی پلشت و نفرت انگیز مانند کرده اند که هماره 
سایه ی شومش را بر فرهنگ و هنر و اندیشه انداخته است و ای بسا که یکی از 
دلایل مهم بی میلی به کتاب در جامعه ی ایرانی همین گذشتن کتاب ها از زیر 
تیغ سانسور باشد؛ تیغی که شیره ی جان کتاب ها را می بلعد و آن ها را از روح 
تهی می کند و ازشان کالبدی می سازد از برگ های کاغذی که بود و نبودنشان 
فرقی ندارد و شاید نبودشان بهتر از بودشان باشد، چون دست کم درختی برای 

پدیدآوردنشان قربانی نمی شود. 
سازمان دهندگان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور از همان آغاز به صراحت 
در برابر سانسور موضع گرفتند و هدفشان را چنین برشمردند: »ما نمایشگاه 
کتاب تهرانمان را خارج از مرز ایران برگزار می کنیم تا فرصتی برابر در اختیار 
نمایشگاه کتاب  به دلیل سانسور جایی در  قرار دهیم که  ناشرانی  و  کتاب ها 
تهران ندارند و از این دریچه، خواننده فارسی زبان از خواندن کتاب فارسی بدون 

سانسور محروم نماند« )۱(. 
در  دولتی  سانسور  موضوع  و  معضل  در کل حل وفصل  نمایشگاه  این  راهبرد 
اندیشه ی اهل قلم و جلب توجه افکار عمومی درون مرز و برون مرز به وضعیت 
ناشرانِ مستقل در باب مسئله ی سانسور است که آنان را واداشته تا به ناگزیر 
در نمایشگاه بزرگ کتاب تهران که با حضور صدها ناشر هر سال برگزار می شود 
کتاب های مهم خود را، با چانه زنی مشقت وارِ نویسنده و ناشر با سانسورچیان 

ارشاد بر سر واژه ها و در انجام هم حذف و تحریف، به بازار کتاب عرضه کنند. 
بدون  تهران  نمایشگاه کتاب  برگزارکنندگان  از  زمینه، سعید چوبک،  این  در 
سانسور در کانادا، با نگاهی به مسئله ی سانسور، وضعیت و عواقب زیان بار آن 
را در ایران امروز، در نخستین سال برپایی نمایشگاه در تورنتو، چنین ارزیابی 
کرده بوده است: »وضعیت سانسور در ایران به شکلی درآمده که وزارت ارشاد 
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و اصولاً اهرم های سانسور در جامعه کارشان راحت تر شده برای این که جامعه 
خط  قرمزهایی را پذیرفته و به خودسانسوری درونی عجیب رسیده. یعنی اگر 
قبلًا کسی اجازه چاپ می گرفت مشخص بود که دستی در کارش برده نشده، 
اما الان نویسنده و شاعر قبل از این که به ارشاد برسد خودش یک سری خط 
به صورت وجدان  این  متأسفانه  و  کتاب چاپ شود  تا  کرده  رعایت  را   قرمزها 
اجتماعی درآمده، یعنی به این صورت که همه دارند یک جورایی خودشان را 
سانسور می کنند. مورد دیگر به مسئله ی ترجمه برمی گردد. در زمان گذشته 
ما مترجمانی مثل قاضی، شاملو، به آذین و … داشتیم که نسبت به ترجمه و 
کارشان تعهد داشتند و مسئولانه برخورد می کردند، اما الان متأسفانه می بینیم 
که با ترجمه ها در مجموع برخورد مسئولانه نمی شود و مترجم برای این که از 
سانسور عبور کند کلمات و مفاهیم را عوض می کند و هیچ گونه مسئولیتی در 
قبال کاری که ترجمه می کند احساس نمی کند و به صرف گرفتن مجوز از وزارت 
ارشاد هرگونه بی اخلاقی ای را روا می دارد. بحث بر سر این است که اگر این 
فرایند در ایران ادامه پیدا کند ما دچار خودسانسوری و بی اخلاقی عجیب وغریب 
خواهیم شد و پرده ای روی آثار شاعران و نویسندگان و به طور کلی ادبیات ما 

ایجاد می شود« )۲(. 
گفتنی است که سال نخست نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در لندن در 
محل مرکز »فری وُرد« – که می شود آن را »مرکز بیان آزاد« ترجمه کرد- در 
سال ۲۰۱۵ برگزار شد و از آن به بعد در کتابخانه مطالعات ایرانی، به مدیریت 
دکتر ماشاءالله آجودانی، در لندن چراغ این نمایشگاه افروخته و هم زمان در دیگر 

شهرهای ایرانی نشین جهان نیز این نمایشگاه برپا شد )۳(. 

کتـاب بـدون سـانسـور در کـانـادا
کانادا  تورنتوی  در  سانسور«  بدون  تهران  کتاب  »نمایشگاه  برپایی  اصلی  بار 
همواره بر دوش سعید چوبک )سرای بامداد(، عزت مصلی نژاد )نشر زاگرس( و 
حسن زرهی )شهروند( بوده که اخیراً پرستو عزیزی )کتاب فروشی پرستوک( هم 

به این جمع افزوده شده است. 
مدیر سرای بامداد، فلسفه ی برگزاری این نمایشگاه در کانادا را مقابله با سانسور 
دانسته و ایده ی برگزاری این نمایشگاه در تورنتو را چنین تشریح کرده است: 
بردبری ساخته  رد  داستان  اساس  بر  که  تروفو  اثر  فارنهایت ۴۵۱  فیلم  »اگر 
شده را دیده باشید، می بینید که فاشیزم حاکم بر اروپای آن زمان با به آتش 
انداختن کتاب ها در مراسم خیابانی تلاش داشت که نسل کتاب و کتاب خوانی 
را نابود کند و از بین ببرد. در آن زمان روشنفکران و نخبگان جامعه به این فکر 
می کردند که بالاخره این فاشیزم روزی از بین می رود و وظیفه ی آن ها است که 
کتاب ها را از گزند اینان و نابودی حفظ کنند و شروع به حفظ کردن کتاب هایی 
چون جنگ وصلح تولستوی، سرخ و سیاه استاندال و… کردند. در واقع ناشران 
و نویسندگان و شاعران و روشنفکران ایرانی هم با ایده برگزاری نمایشگاه کتاب 
بدون سانسور به نوعی علیه سانسور و خودسانسوری ای که نظام حاکم بر جامعه 
تحمیل کرده دارند مقابله می کنند. ما فکر می کنیم با برگزاری گسترده تر و 
مداوم چنین نمایشگاهی علیه سانسور در ایران به این صورت اعتراض کنیم« 

 .)۲(
در  سانسور  بدون  تهران  کتاب  نمایشگاه  سال  نخستین  در  که  است  گفتنی 
تورنتو، ناشران اندکی درگیر این نمایشگاه بودند. این ناشران نیز به ویژه از اروپا 
که نطفه ی این نمایشگاه و ایده ی برگزاری اش در آن جا شکل گرفته بود در 

نمایشگاه تورنتو شرکت جستند. 
برگزارکنندگان نمایشگاه تورنتو، در سال نخست، بیانیه ای صادر کردند و در 

بخشی از آن علت برپایی نمایشگاه را چنین شرح دادند: »با توجه به اهمیت 
ارزش های  انتقال  و  توسعه  حفظ،  به منظور  کشور،  خارج  در  به ویژه  کتاب، 
برگزاری  با  هم زمان  آینده  نسل های  به  ایران  کشورمان  اجتماعی  و  فرهنگی 
ایرانی در خارج کشور در  ناشران مستقل  از  بسیاری  تهران،  نمایشگاه کتاب 
تقابل با سیاست سانسور کتاب در ایران که موجب ویرانی صنعت نشر ایران 
شده است… در تعدادی از شهرهای اروپا، کانادا و آمریکا نمایشگاه های کتاب 
بدون سانسور برگزار می کنند. ما نیز در تورنتو به طور سمبلیک یک روز میزبان 
همکاران ناشر و مستقل ایرانی از اروپا و آمریکا خواهیم بود و در این روز علاوه 
بر همکاران ناشر، نویسندگان که آثارشان توسط این ناشران یا هر ناشر دیگر 
منتشر شده، در محل برای گفت وگو با علاقه مندان حضور خواهند داشت« )۲(. 
البته نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در کانادا دیرتر از اروپا برگزار شد، 
به طوری که تورنتو در برگزاری این نمایشگاه در یک دوره از اروپا عقب تر است. 
عزت مصلی نژاد علت این امر را »ضعف ارتباط گیری« میان فعالان برگزارکنندگان 
نمایشگاه در کانادا و اروپا عنوان داشته است )۴(. حسن زرهی هم در این باره 
تمام کوششی که دوستمان سعید  با  داده است: »شوربختانه،  توضیح  چنین 
چوبک )سرای بامداد( در سال نخست به خرج داد، هماهنگی های لازم برای 
برگزاری نمایشگاه هم زمان میسر نشد. در نتیجه ما شهروندان تورنتو از حضور 
در سال نخست نمایشگاه محروم ماندیم. اما از سال دوم باز به همت سرای بامداد 
و با حضور شهروند و نشر زاگرس، هم نمایشگاه خوب و موفق برگزار شد و هم 

استقبال هم وطنان کتاب دوست خوب بود« )۴(. 
نمایشگاه اندک اندک از سال دومِ برگزاری اش در تورنتو شکل و شمایل خود 
از همین دومین  برگزار شد و  بیشتر  افرادی  با مشارکت فعال  را پیدا کرد و 
سال برپایی با استقبال گسترده ی ایرانیان تورنتو هم مواجه شد، به ویژه آن که 
کلان شهر تورنتو یکی از شهرهای بیرون از ایران است که ایرانیان فرهیخته و 
ادب دوست فراوانی درش زندگی می کنند. نویسندگان، هنرمندان، کتاب خوانان 
و دوستداران کتاب با شرکت در این نمایشگاه نشان دادند که در عرصه ی اندیشه 

به سانسور که قاتل فکر و آفرینندگی است اعتراض دارند. 
فارسی  ادب  و  فرهنگ  گرو  در  تورنتویی که دل  هنرمندان  نیز  از سال سوم 
داشتند، به یاری برگزارکنندگان نمایشگاه شتافتند و با هنر خود رونقی بیشتر به 
نمایشگاه دادند. از این جمله بوده اند برنامه های شعرخوانی، نقالی، گفت وگوهای 

کوتاه درباره ی کتاب های تازه و نمایش فیلم های کوتاه. 
همه ی این کوشش ها در این راستا بوده است که اندیشه ها گوناگون در کنار هم 
به گفت وگو بنشینند و همان گونه که از نام نمایشگاه برمی آید گامی عملی در 

نفی سانسور و استقبال از دیدگاه های گوناگون برداشته شود. 
نمایشگاه  به  و  گذاشتند  پیش  پا  هم  تورنتو  در  دیگر  نهادهایی  اندک اندک 
رنگ وبویی دیگر دادند که از آن جمله می توان به »بنیادِ کورش« اشاره کرده که 

پذیرایی از بازدیدکنندگان را بر عهده گرفت. 
با گذر این سال ها و با برپایی چندین دوره از نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور 
در تورنتو، این نمایشگاه رونقی قابل توجه یافته و به یکی از رویدادهای مهم 

سالانه ی باهمستان ایرانیان تورنتو بدل گشته است. 
مدیر نشر زاگرس علت و اهمیت برپایی چنین نمایشگاهی در کانادا را ضرورت 
توجه به کتاب و کتاب خوانی می داند و می گوید: »نیاز داریم جامعه را به کتاب 
و کتاب خوانی برگردانیم. یک مشکل ساختاری هست که مردم از کتاب خوانی 
گریزان اند. در عصری که زندگی می کنیم متأسفانه تلفن های دستی و عادت 
دادن مردم به خواندن متن های کوتاه و تصویری آدم ها را از ژرف اندیشی باز 
داشته، در حالی که اندیشه ورزی مستلزم این است که شما بروید مطالب را 
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با تمام ابعاد و زوایایش بخوانید و در موردش بیندیشید. لغتی 
داریم به نام تأمل کلمه ای که معنای مشاهده کردن، مکث کردن 
و اندیشیدن را در بطن خود دارد. تأمل در عصر ما دارد از بین 
ایران  به  وقتی  و  است  جهانی  پدیده  یک  خردگریزی  می رود. 
یک  که  معنی  این  به  می شود  به خردستیزی  تبدیل  می رسد 
فکر حاضر و آماده برای تو هست و دیگر تو نیازی به اندیشیدن 
داریم. کتاب  برای شما  آماده  و  اندیشه ی حاضر  ما   … نداری. 
با  ما  کنی!  اطاعت  فقط  است  لازم  تو  و  شده  نوشته  آفرینش 
این نوع تفکر مخالفیم و معتقدیم انسان آزاد است. وقتی آزادی 
فکر و اندیشه و انتقال آن وجود داشته باشد، جلوی تعصب و 
خشک اندیشی گرفته می شود و انسان دچار سنگوارگی فکری 
در شکل  و هم  در شکل سنتی  این سنگوارگی هم  نمی شود. 
غیر سنتی اش وجود دارد و هر دو به موازات هم و خیلی سریع 
دارند پیش می روند. در شکل مدرنش همان است که اشاره کردم 
استفاده غلط از تلفن های دستی و مطالب تصویری و در سطح 
شنا کردن، و در شکل سنتی تحمیل اطاعت از اندیشه هایی که 
سال ها پیش در زمانی ممکن بود ضرورت تاریخی می داشتند، اما 
الان دیگر ضرورتشان از بین رفته است. در واقع ما با کتاب بدون 

سانسور و اندیشه آزاد باید جلوی این مسئله را بگیریم« )۴( 
بزرگ  دستاوردهای  است،  مشخص  چه  آن  این ها،  همه ی  با 
به  می تواند  که  است، دستاوردهایی  به ظاهر کوچک  اقدام  این 

امیدهایی بینجامد که به قول برگزارکنندگان نمایشگاه: 
»امید به روزی که سانسور نباشد. 

امید به روزی که آزادی بیان و آزادی عقیده در ایران جزو اصول 
اولیه باشد و هر نویسنده بتواند داستانش را آن طور که می خواهد 
کتاب های  تهدید  و  توقیف  از  بدون هراس  ناشر  هر  و  بنویسد 
خود را منتشر کند و هر خواننده بتواند کتاب مورد علاقه اش را 

به آسانی پیدا کند و بخواند، بدون حتی یک کلمه سانسور. 
امید که روزی به همین زودی ها دیگر نیازی به نمایشگاه کتاب 

بدون سانسور نباشد«! )۵( 

منابع: 
۱. »ادبیات در سال میلادی که گذشت«، صدای آمریکا: 

https://ir.voanews.com/a/year-in-literature/5225414.html

۲. »نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در تورنتو«، مجله ی شهروند، ۱۸ می ۲۰۱۷. 
https://shahrvand.com/archives/84108

۳. »نمایشگاه کتاب بدون سانسور؛ امسال در فضای مجازی«، کیهان لندن. 
https ://kayhan . london/ fa/1399/09/17/%D9%86%D9%8

5%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 -

%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-

%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%9B-

%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1

۴. »نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در تورنتو«، مجله ی شهروند، ۲۵ آوریل ۲۰۱۹. 
https://shahrvand.com/archives/106760

۵. »ششمین نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور«، وبسایت رسمی نمایشگاه. 
/https://uncensoredbookcom.wordpress.com

۶. »نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور در هلند«، رادیو زمانه. 
/https://www.radiozamaneh.com/446531

آیـا می دانستیـد که ...
 حدود 1۳۰۰ سـال پیش یک چاپخانه در ایــران 

دایـر شـد؟
صنعت چاپ در شکل جدید خود به عنوان فرایندی که زمینه ترویج اندیشه ها و تبادل و تکامل 
افکار را فراهم کرده است، بسیار دیر به ایران وارد شد. اگر اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ 
در نیمه ی قرن پانزدهم میلادی را نقطه عطف تاریخ این صنعت به شمار آوریم، ورود آن به 
ایران با یک فاصله چهار قرنی انجام شد. با این حال، اهتمام به این مقوله در آغاز رویارویی 

جامعه ی سنتی ایران با دنیای مدرن حائز اهمیت فراوان است. 
اما شاید بتوان دستگاه چاپی را که در زمان ایلخانان و به عهد حکومت »گیخاتو« )۶۹۰-۶۹۳( 
وارد ایران شد و در چاپ اسکناسِ موسوم به »چاو« از آن استفاده کردند، هرچند ساده، اولین 
دستگاه چاپ در ایران به شمار آورد. این دستگاه بسیار ساده بود و بر اساس پرِِس و حکاکی 
روی چرم استوار بود. به ظن برخی، لغات »چاپ« و »چاپ خانه« از همین دوره وارد زبان 
فارسی شده و اصل آن از »چاو« و »چاوخانه« گرفته شده است. البته مرحوم دهخدا لغت چاپ 

را از ریشه »چهاپ« یا »چهاپه« سانسکریت می داند. 
عباس میرزا شاهزاده قاجار، زمانی که حکمرانی تبریز را برعهده داشت، خدمات ارزنده ای برای 
این شهر انجام داد. یکی از اقدامات وی ایجاد اولین چاپخانه ایران و دایر کردن نخستین دستگاه 
چاپ بود که در سال ۱۱۹۰ هجری شمسی توسط آن دستگاه چاپ فارسی توسط حروف 

سربی در تبریز راه اندازی شد. 
اولین کتاب ایران نیز با عنوان رساله جهادیه با همین دستگاه در تبریز توسط میرزا زین العابدین 

تبریزی )پدر صنعت چاپ ایران( به طبع رسید. 
با آنکه تهران پایتخت کشور بود، ۸ سال بعد از تبریز توسط میرزا زین العابدین تبریزی صاحب 

چاپخانه شد. 
روش چاپ سربی، دارای اشکالاتی بود که راه را برای چاپ سنگی هموار کرد. چاپ های سربی 
کیفیت خوبی نداشتند و حروف را کم رنگ و اشتباه چاپ می کردند. این عیوب هنگامی که نسخه 
چاپی در کنار نسخه دست نویس و نستعلیق قرار می گرفت خود را بیشتر نشان می داد. به همین 

دلیل اغلب مردم، نسخه های دست نویس را انتخاب می کردند. 
پیدایـش صنعـت چـاپ تصویـری در ایـران هـم بـه دوره 
محمدشـاه بـر می گـردد. کتاب لیلـی و مجنون، نخسـتین 
کتـاب شـناخته شـده ای اسـت کـه بـا چهـار تصویـر چاپ 
مصور شـد. کتـاب بعـدی دیوان فضولـی بغدادی اسـت که 
در سـال ۱۲۶۴ بـا بیسـت تصویـر بـه چاپ رسـیده اسـت.

کتــاب بعــدی، روضــه المجاهدیــن بــود کــه با 
هشــت تصویــر چــاپ شــد و بعــد از 

آن برخــی از شــماره های 
و  شــرف  روزنامه هــای 

شــرافت نیــز، به صورت 
مصــور چــاپ شــد. 

ــه  ــع اتفاقی ــه وقای روزنام
نیــز، از شــماره ۴۷۰ بــه بعــد مصور 
بــوده و پــس از آن چــاپ مصــور در 

ــداول  ــز مت ــا نی ــر روزنامه ه دیگ
شــد.

ویژه نامه ی نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور
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ــان  از  ــود در جهـ ــابِ موجـ ــرین کتـ   قدیمی تــ
طـــای خالـــص اســـت؟

یافتن قدیمی ترین کتاب جهان به معنی یافتن قدیمی ترین حقیقت است؛ از همین 
رو کشف آن بسیار هیجان انگیز و البته تا حدی محال است. 

واژه کتاب از زبان عربی وارد فارسی شده است. در فارسی میانه »نامک« )به فارسی 
دری »نامه«( به طور عمومی به کتاب اطلاق می شد و فروردگ به آنچه امروز عموماً 
نامه خوانده می شود. در دوره ی تکوین فارسی دری نیز نامه به معنی مطلق کتاب به 
کار رفته است. در فارسی میانه از اصطلاحات تخصصی تر ماتیکان )رساله( و نسک 
)برای بخش های اوستا( استفاده شده است. کلمه ی نبُی که هم ریشه با نبشتن 
)نگاشتن( است و معنای مطلق کتاب یا نوشته از آن مستفاد تواند شد، در فارسی 

دری به معنی خاص قرآن به کار رفته است. 
قدیمی ترین کتاب جهان در حال حاضر شاید نسخه ای چند صفحه ای از جنس 
طلا باشد که در موزه ملی تاریخ بلغارستان نگهداری می شود. بر اساس گزارش 
هاواستافورکز، این کتاب ۶ صفحه ای از جنس طلای کوبیده ۲۴ بوده و متونی 
متعلق به تمدن اتروسک بر روی آن حک شده است، یکی از معدود سیستم های 

نوشتاری که محققان هنوز در تلاشند تا آن را رمزگشایی کنند. 
براساس گزارش ها، این کتاب که در سال ۲۰۰۳ به نمایش گذاشته شد، سنی 
در حدود دو هزار و پانصد سال دارد. کتاب در کنار رود استروما در جنوب غرب 
بلغارستان در یک معبد قدیمی کشف شد و توسط کاشف آن به موزه اهدا شد. 
بااین همه وجود چنین کتابی نمی تواند دلیلی برای کشف قطعی قدیمی ترین کتاب 
جهان باشد. پاسخ دادن به پرسش قدیمی ترین کتاب جهان چیست، کار آسانی 

نخواهد بود و شاید هرگز پاسخی برای این پرسش یافته نشود. 
از میلاد جهت نوشته های خط سومری در منطقه  ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ سال قبل 
بین النهرین از لوح های گلی استفاده می کردند. این روش توسط تمدن سومر ابداع 
شد و به تکامل رسید. اما با گذشت زمان، بابلی ها و آشوری ها نیز همین روش را به 
کار گرفتند. این لوح ها ساخته شده از خاک رس و آب بودند و قبل از خشک شدن، 
با استفاده از ابزارهای نوک تیز بر روی آن ها نوشته می شد. نوشته های بیشتر این 
لوح ها، بیشتر مرتبط با امر بازرگانی، اداری و حکومتی بود. این شکل ها بعدها به 

خط میخی معروف شدند. 
این سنگ نوشته ها در نقاطی قرار می گرفتند که یا اهمیت دینی و مذهبی داشتند 
یا از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار بودند؛ مثل کوه بیستون که از کلمه 

»بغستان« به معنی »کوه خدایان« گرفته شده و معادل »المپ« یونان است. 
دورانی که از آن سخن می گوییم، دورانی است که اولین کتاب ها تنها در یک صفحه 

نوشته می شدند. اولین و مهم ترین کتابخانه جهان، کتابخانه آشور بانی پال بود 
که ۱۰.۹هزار لوح نوشته شده داشت. این الواح، تاریخ اقوام مختلف از جمله قوم 

ماد و دیگر اقوامی را که از خود نوشته ای باقی نگذاشته اند، حفظ کرده است. 
حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح استفاده از کاغذ پاپیروس جهت نوشتن در 
مصر رایج شد و تا قرن ششم میلادی نیز ادامه یافت. کاغذ پاپیروس، صفحه ای 
ساخته شده از گیاه پاپیروس به صورت توماری با درازای چند متر و عرض ۳۰ 
سانتی متر بود. این تومار، انعطاف پذیر بود و پس از پیچیده شدن به صورت یک 
استوانه به قطر ۵ تا ۶ سانتی متر در می آمد. نی یا قلم نی آغشته به مرکب از 
ابزار نوشتن بر روی پاپیروس محسوب می شد. اختراع پاپیروس یکی از تحولات 

بسیار مهم در تاریخ کتاب محسوب می شود. 
علاوه بر پاپیروس، چرم، پوست حیوانات و پارچه نیز برای نوشتن مورداستفاده 
قرار می گرفت. پوست، مرکب را از هر دو طرف جذب می کرد و از پاپیروس 

بادوام تر و انعطاف پذیرتر بود. 
کاتبان فراعنه نیز در حدود سه هزار سال پیش نیایش ها و آوازهایی را بر روی 
صفحات پاپیروسی می نوشته اند که شاید بتوان آن ها را نیز کتاب هایی با یک 
صفحه بزرگ در نظر گرفت. لارن فری محقق کتاب ها و دست نوشته های کمیاب 
در دانشگاه کرنل معتقد است درباره قدیمی ترین کتاب جهان پرسش های 
متعددی وجود دارد که محققان همچنان با آن ها درگیر هستند. وی معتقد 
است هر چیزی که از دیدگاهی جهانی پشتیبانی کرده و به آن متصل باشد را 
می توان کتاب نامید و بر اساس همین دیدگاه، وی کتاب ایلیاد هومر و حماسه 

گیلگمش را قدیمی ترین کتاب های جهان می داند. 
نسخه ای از حماسه گیلگمش که در موزه بریتانیا نگهداری می شود، در قرن 
هفتم قبل از میلاد بر روی لوحه های گلی نوشته شده است، اما این لوحه ها به 
یکدیگر وصل نیستند، از این رو از نظر فنی نمی توان آن ها را کتاب نامید، اما این 
لوحه ها از نظر محتوی با یکدیگر در ارتباط هستند، اگرچه نمی توان فهمید که 

داستان از کجا آغاز می شود. 
کدکس شکل امروزی کتاب است؛ یعنی صفحات پوست، پاپیروس و… که تا 
خورده و از یک محل به یکدیگر دوخته شده باشند. پیدایش کدکس به قرنِ 
دوم میلادی بر می گردد که مسیحیان از آن برای نگارش متون مذهبی استفاده 
می کردند. این فرم از کتابْ به دلیل مزیت هایی که داشت، از قرن چهارم میلادی 
رواج پیدا کرد. ازجمله مزیت های آنْ می توان به قابلیت جستجوی بهتر، امکان 
بهتر برای انبار و نگهداری آن )در کتابخانه( و تولید سریع تر اشاره کرد. در این 
زمان، در صومعه ها و کلیساها، اتاق هایی ایجاد شده بود که در آن ها کار رونویسی 
از انجیل و دعاها صورت می گرفت و عملاً کتاب تولید می شد. همچنین با 
گذشت زمان، تولید کاغذ )که قبلاً در چین اختراع شده بود(، در ایران و پس از 

آن در اروپا رایج شد و به تبع آنْ کتاب های کاغذی نیز ابداع شدند.

ویژه نامه ی نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور
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گفت وگوی هفته با عزت مصلی نژاد، مدیر انتشارات زاگرس:

خردستیزی و جباریت ریشه سانسور کتاب در ایران است

کمـی از انتشـاراتتان بـرای مخاطبـان هفتـه بگویید. 
اینکـه انتشـارات زاگـرس چه سـالی آغاز بـه کار کرد 

و تاکنـون در چـه حوزه هایـی کتـاب منتشـر کردید؟ 
انتشـارات مـا از سـال ۲۰۰۸ با انتشـار کتـاب »انقلاب خمینـی و انقلاب 
حسـینی« آغـاز بـه کار کـرد، امـا هنوز مـا انتشـاراتی مان را ثبـت نکرده 
بودیـم. بعـد مـن کتابـی بـه زبـان انگلیسـی بـه نـام »ادیـان و بازگشـت 
شـقاوت بار خدایـان« نوشـتم و بـه مدت هشـت ماه در جسـتجوی ناشـر 
بـودم. سـه ناشـر قبـول کردنـد کـه کتـاب را بخواننـد و از بین این سـه 
ناشـر یکـی از ناشـران قبـول کـرد که یک سـال و نیـم بعد کتـاب من را 
منتشـر کنـد امـا مـن گفتم کـه موضـوع روز اسـت و آن زمان تـازه بهار 
عربـی هـم اتفـاق افتـاده بـود و دو فصـل کتـاب من هـم دربـاره آن بود. 
اگـر قـرار بـود کتـاب یـک سـال و نیـم آینده منتشـر شـود و یک سـال 
هـم زمـان می بـرد تـا در دسـترس قـرار بگیـرد، ارزش خـود را از دسـت 
مـی داد؛ بنابرایـن از یکـی از برنـدگان جایزه نوبـل به نام پروفسـور کلوتو 
کمـک گرفتـم. ایشـان مـن را به رئیـس کتاب های درسـی آمریـکا به نام 
پروفسـور »ریچـارد هـال« معرفـی کـرد. ایشـان هـم موفـق نشـدند که 
ایـن کتـاب را بـه چـاپ برسـانند و در نهایـت یـک کتـاب برایـم ارسـال 
کردنـد از پروفسـور سـیلورمن کـه ایشـان هـم مشـکل مـن را سـال ها 
پیـش قبـل از فـوت داشـتند و در نهایت بـرای رفع این مشـکل، خودش 
یـک انتشـاراتی تأسـیس کـرده بـود. این موضوع مـن را تشـویق کرد که 
مـن انتشـاراتی را کـه به اسـمش یـک کتاب منتشـر کرده بـودم به ثبت 

برسـانم و به عنـوان یـک نهـاد شـروع بـه کار کنم.

عزت مصلی نژاد، در رشته اقتصاد سیاسی تحصیل کرده و مدرک دکتری این رشته 
را در هندوستان اخذ کرده است. از او به عنوان یکی از قربانیان شناخته شده شکنجه 

در ایران یاد می شود. مصلی نژاد در نهایت در سال ۱۹۸۵ به کانادا پناهنده شد. 
او ابتدا در مونترال به عنوان عضو مؤسس مرکز همکاری های فرهنگی و اجتماعی 
ایرانیان فعالیت کرد. سپس در سال ۱۹۹۱ از مونترال به تورنتو مهاجرت کرد و در 

حوزه دفاع از حقوق پناهندگان، مشغول فعالیت شد. 
مصلی نژاد به عنوان نویسنده و ناشر در فضای فرهنگی تورنتو، حضور پررنگی دارد 
و علاوه بر آن، به عنوان کارشناس و مشاور »مرکز کانادایی پشتیبانی از قربانیان 

شکنجه« نیز سابقه فعالیت دارد. 
کتاب های »اقتصاد سیاسی نفت در ایران«، »شکنجه در عصر ترس«، »انقلاب خمینی 
و انقلاب حسینی«، »ادیان و بازگشت شقاوت بار خدایان«، »جرایم و مجازات در 
اسلام« و »سکوت دختر شاه پریان« از جمله آثاری است که از او به چاپ رسیده است. 
عزت مصلی نژاد، مدیر انتشارات زاگرس است که این انتشارات در »نمایشگاه کتاب 

بدون سانسور« در تورنتو هم حضور خواهد داشت. 
مصلی نژاد در گفتگو با هفته از وضعیت نامطلوب کتاب فروشی ها و انتشارات می گوید. 
او یکی از دلایل مهم کسادی بازار فروش کتاب را رواج فضای خردگریزی در جهان 
می داند که به قول او، این خرگریزی در ایران به شکل خردستیزی هم درآمده است. 
گفتوگــوی هفتــه بــا ایــن نویســنده و فعــال سیاســی و فرهنگــی در تورنتــو را 

ــد.  ــه می خوانی در ادام

 
عزت مصلی نژاد
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قبل از اینکه من این کتاب »ادیان و بازگشت شقاوت بار خدایان« را منتشر کنیم 
یکی دو نفر با من تماس گرفتند که کتابشان را منتشر کنم و من هم قبل از 
کتاب خودم، کتاب مجموعه شعر اشرف گلپایگانی را با نام »جای پای یادها« 
و بعد کتاب خودم را منتشر کردم. به تدریج کتاب های دیگری را نیز به چاپ 
رساندم. در مراحلی هم برای کتاب های مختلف سرمایه گذاری کردم که البته در 
تمام سرمایه گذاری ها با ضرر مواجه شدم. دلیل عمده اش این بود که یک گرایش 
خردگریزانه در تمام جهان شروع شده است که تمام کتاب فروشی ها و کتابخانه ها 
تعطیل شده اند. حتی در خیلی از کشورهای جهان سوم، کتاب فروشی به فیلم 
فروشی تبدیل شده است. این خردگریزی که به نظر من جهانی است در ایران 
به صورت خردستیزی درآمده است. دقیقاً هدف ما از تأسیس انتشارات زاگرس، 
مبارزه با خردستیزی بود و اولین برنامه ما این بود که به روشنگری فلسفی دست 
بزنیم. در واقع به یک نوع تحول فرهنگی و فکری کمک کنیم. درنهایت با تمام 

این مشکلات به کار خودمان ادامه دادیم. 

یعنـی با وجودی که سـرمایه گذاری های شـخصی شـما به 
لحـاظ اقتصـادی ره به جایـی نبـرد، اما همچنـان هدف و 
انگیزه هـای فرهنگـی و فکری که داشـتید سـوخت کارتان شـد 

و ادامـه دادید. 
متأسـفانه در مقطعـی مـن دیگـر نتوانسـتم سـرمایه گذاری کنـم و بـا خودم 
گفتـم حداقـل هزینه چاپش را نویسـندگان به ما بپردازنـد، چون الان دورانی 
شـده اسـت کـه نویسـندگان باید بـه ناشـران کمک کننـد و با هـم همکاری 
داشـته باشـند. مـن تنها هزینه چـاپ را از نویسـندگان دریافت کـردم اما در 

مـورد کتاب هـای خودم از سـرمایه شـخصی خودم اسـتفاده کردم. 

آقـای دکتـر! شـما اشـاره ای داشـتید بـه ایـن موضـوع 
کـه خردگریـزی در ایـران بـه خردسـتیزی تبدیل شـده 
اسـت. مـن می خواهـم وام بگیـرم از عنـوان »نمایشـگاه کتـاب 
بـدون سانسـور« بـه نظر شـما این سانسـور چـه نسـبتی با آن 

خردسـتیزی در ایـران دارد؟ 
من اخیراً در کانون فرهنگی ایرانیان واشـنگتن و در یک تلویزیون سـخنرانی 
داشـتم کـه عنوان سـخنرانی من نگرش تاریخـی به پدیده جباریـت در ایران 
بـود. بـه نظـر مـن دو موضـوع وجـود دارد که جامعـه ایـران در تاریـخ از آن 
رنـج بـرده اسـت. یک جباریـت بوده که همـواره گلـوی جامعـه را خفه کرده 
و اجـازه انتقـاد بـه مـردم نـداده اسـت. یعنـی در نبـود آزادی، مخالفت هـا 
سـرکوب شـده و حقـوق اقلیت هـا نه تنهـا پایمـال شـده بلکـه بارهاوبارهـا با 
چکمـه آهنیـن لـه شـده اند. عارضه ایـن جباریت نیـز عقب افتادگـی فرهنگی 
بـوده اسـت. جامعـه از نظـر فرهنگـی بـه طـرز وحشـتناکی دچـار انحطـاط 
شـده اسـت. ایـن عقب افتادگـی فرهنگـی هـم بـه جباریـت کمـک کـرده 
اسـت کـه نمونـه آن آمـدن خمینـی و دیـدن تصویـر خمینـی در ماه اسـت؛ 
بنابرایـن متأسـفانه در دوران جمهـوری اسـلامی این جباریـت جنبه مذهبی 
بـه خـود گرفتـه اسـت و مقـدس می شـود، طـوری کـه نمی توانیـم بـه آن 
نزدیـک شـویم، بایـد بـه آن احتـرام بگذاریـم و اگـر قبـول نکنیـم حتـی بـا 
مـرگ مواجـه می شـویم. همان طـور کـه می دانیـد، تمـام سـوره های قـرآن 
کریـم بـا بسـم الله الرحمـن الرحیـم شـروع می شـود یعنی بـه نـام خداوندی 
کـه بخشـنده و مهربـان اسـت اما بـا این کلمـه انسـان ها را اعـدام می کردند، 
اینجـا خداونـد بخشـنده مهربـان در دسـت جبـاران روزگار بـه خـدای قاتل 

تبدیـل می شـود. حتـی خمینـی دسـتور حملـه بـه کردسـتان را بـا بسـم الله 
ایـن حکـم صـادر کـرد. ایـن مسـئله ایـران اسـت کـه به ایـن شـکل درآمده 
اسـت و مـا متأسـفانه محصـول آن جامعـه هسـتیم. حتـی مـا کـه جامعـه را 
تغییـر می دهیـم نمی توانیـم از نفـوذ ایـن انحطـاط فرهنگـی کامـلًا بـری 
باشـیم. منت هـا بـا بـه یـک مبـارزه بی امـان و سـازندگی دائـم بـا خودمـان 
نیـاز داریـم و اینکـه بر ایـن مبنا بـا بردباری و صبـوری می توانیـم تأثیری در 
جامعـه بگذاریـم. هـدف ما هم از انتشـارات ایـن بود که فضای بـازی بگذاریم 
بـرای کسـی کـه نمی توانـد کتابـش را منتشـر کند. مـا برایش منتشـر کنیم 
امـا یـک مشـکل داشـتیم و آن اینکـه دوبـاره بـه عقب ماندگـی فرهنگی مان 
بازمی گردیـم. بدتریـن اتفاقـی کـه ممکـن اسـت بـرای یـک نویسـنده بیفتد 
ایـن اسـت کـه بـرای پـول بنویسـد امـا یـک نویسـنده بایـد بـرای اینکـه به 
کار نویسـندگی اش ادامـه دهـد، بتوانـد از نوشـته اش نـان بخـورد، این هرگز 
در جامعـه ایـران اتفـاق نیفتـاده اسـت. یـک ناشـر هم بایـد بتواند بـا فروش 
کتاب هایـش بـه کار خـود ادامـه دهـد کـه متأسـفانه این هـم اتفـاق نیفتاده 
اسـت. در حال حاضر تیراژ کتاب، ۲۰۰ نسـخه شـده اسـت. برای مثال کتاب 
»انقـلاب خمینـی و انقلاب حسـینی« را در سـه هزار نسـخه و کتـاب »ادیان 
و بازگشـت شـقاوت بار خدایان« را در هزار نسـخه منتشـر کردم. از این سـه 
هـزار نسـخه بیشـتر از ۵۰۰ نسـخه فـروش نرفـت و از هـزار نسـخه »ادیان و 
بازگشـت شـقاوت بار خدایـان« حداکثـر ۴۰۰ نسـخه فـروش رفت کـه خیلی 

از کتاب هـا را هـم هدیـه دادیـم. 

آقـای دکتـر! خـارج از ایـران و در کانـادا که به قول شـما 
جباریـت حکومت وجـود ندارد آیـا در خـارج از ایران هم 
وضـع ما بـه همین شـکلی اسـت که شـما دربـاره داخـل ایران 
توصیـف کردیـد؟ آیا شـما به عنوان کسـی که هم کار انتشـارات 
انجـام می دهیـد و هم دسـتی در نگارش داشـتید، چه برداشـت 
و تجربـه ای از ایـن موضوع دارید؟ آیـا رفتار متفاوتـی در جامعه 

بـاز کانادا نسـبت بـه جامعه ایران داشـتیم؟ 
رفتـار در جامعـه کانـادا بازتـاب تضادهایـی اسـت کـه در جامعه ایـران وجود 
دارد و چنددسـتگی وجـود دارد. ایـن باعـث می شـود هـر فـردی کتاب هـای 
خـودش را بخوانـد و به راحتـی کتاب هـای دیگـران و اندیشـه های مخالـف 
طـرد می شـود. در حـول مسـئله فرهنگـی مـا می توانیـم متحـد شـویم، امـا 
متأسـفانه در ایـن مسـئله هـم نتوانسـتیم تابه حال متحد شـویم. بـرای مثال 
زمانـی کـه مـا کتـاب »ادیـان و بازگشـت شـقاوت بار خدایـان« را در سـال 
۲۰۱۲ بـرای اولین بـار بـرای فـروش گذاشـتیم، مـن یـک دختـر جـوان و 
حـدود ۱۶سـاله را بـرای فـروش کتـاب اسـتخدام کرده بـودم. ایـن دختر به 
مـن گفـت کـه بـه مـن گفتند ایـن کتاب هـا را نفـروش، چـون ایـن کتاب ها 
بـرای افـراد چپ گراسـت. مـن گفتـم زمانـی که مـن از تـو دعوت کـردم که 
ایـن کتاب هـا را معرفـی کـن حتـی سـؤالی نپرسـیدم کـه تـو چپ یا راسـت 
هسـتی؟ هرکسـی ایـن موضـوع را بـا تـو مطـرح کـرده نیـت خوبی نداشـته 
اسـت، چـرا کـه هـر فـردی می توانـد هـر نـوع کتـاب بـا هـر محتوایـی را به 
چـاپ برسـاند. متأسـفانه این مسـائل وجـود دارد. همه ما از فقر فلسـفی رنج 
می بریـم. البتـه ایـن وضعیـت در کانـادا تـا حـدودی از ایـران بهتر اسـت و با 
جامعـه ایران قابل مقایسـه نیسـت امـا درجه مـدارا و قبول مخالفـت هنوز در 
مـا رشـد نکرده اسـت. هدف مـا این اسـت که بتوانیـم نظر مخالـف را تحمل 

کنیـم و انتقـاد را بـا انتقـاد جـواب دهیم.
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سانسور از ماست! به گیرنده هاتان دست نزنید!
آن زمـــان کـــه ماهنامـــه ی کیـــان درمی آمـــد، هـــر شـــماره اش را 
بـــا علاقـــه و اشـــتیاق خاصـــی تهیـــه می کـــردم و می خوانـــدم. 
هنـــوز از قزویـــن بـــه تهـــران مهاجـــرت نکـــرده بـــودم. امـــا شـــیفته ی 
ــان  ــت کیـ ــرم هسـ ــودم. خاطـ ــین ها بـ ــنفکربازی های پایتخت نشـ روشـ
ـــا  ـــن ت ـــه م ـــی ک ـــود؛ کس ـــب داده ب ـــی ترتی ـــر ایران ـــا ناص ـــه ای ب مصاحب
آن موقـــع حتـــی اســـمش را هـــم نشـــنیده بـــودم. مـــردی بـــا ســـیبیل 
ـــه  ـــی ک ـــا هیبت ـــوی، ب ـــه از دو س ـــد آویخت ـــای بلن ـــال موه ـــن ح و در عی
در تلویزیـــون حکومـــت اســـلامی معمـــولاً سانســـور می شـــود، توضیـــح 
مـــی داد کـــه رســـانه هایی ماننـــد رمـــان، محصـــول اروپـــای ســـکولارند. 
توضیـــح مـــی داد کـــه پیش نمونه هـــای رمـــان در یونـــان قدیـــم نمونـــه 
ـــمول  ـــیحی مش ـــای مس ـــم در اروپ ـــی ه ـــای یونان ـــان نمونه ه ـــا هم دارد ام
ــان را  ــه ای از یونـ ــه، رمان گونـ ــه و کلوئـ ــد. دافنـ ــع می شـ ــور واقـ سانسـ
ــالی  ــانی دســـت کم سـ ــر انسـ ــه گوتـــه می گفـــت هـ ــال مـــی زد کـ مثـ
ـــوزد.  ـــی بیام ـــا از آن درس زندگ ـــد ت ـــاره بخوان ـــد آن را دوب ـــار بای ـــک ب ی
ـــت  ـــود نداش ـــطی وج ـــرون وس ـــته ای در ق ـــخصیت برجس ـــچ ش ـــه هی اگرچ
کـــه شـــرح معاشـــقه های بی پـــرده ی دافنـــه و کلوئـــه را مســـتهجن، و 

خـــلاف اخـــلاق و مســـیحیت تشـــخیص ندهـــد.

ناصـــر ایرانـــی خـــود رمان نویـــس بـــود. تدریـــس داستان نویســـی 
و شـــگردهای آن را از کانـــون پـــرورش فکـــری پیـــش از انقـــلاب آغـــاز 
کـــرده بـــود. امـــا ماننـــد اغلـــب روشـــنفکران و نخبـــگان مـــا، مجـــذوب 
ایـــده ی انقلابی گـــری جبهـــه ی چـــپ شـــد و نامـــش پـــای بیانیه هـــای 

ــر وحشـــت«،  ــران، در اولیـــن دهـــه ی »عصـ ــندگان ایـ کانـــون نویسـ
یعنـــی دهـــه ی شـــصت، دیـــده می شـــود؛ از جملـــه پـــای نامـــه ای 
کـــه کانـــون نویســـندگان بـــرای حمایـــت از محمدرضـــا ســـعادتی، 
از اعضـــای شـــاخص ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق، نوشـــت. بـــا ایـــن 
حـــال، از قـــرار فاصلـــه ای گرفتـــه بـــود بـــا آن اندیشـــه ها و نـــگاه 
ـــا  ـــنده ب ـــف نویس ـــودش و صن ـــه خ ـــبتی ک ـــود از نس ـــرده ب ـــاره ای ک دوب
ـــاء  ـــه اقتض ـــه ب ـــن جامع ـــه ای ـــای ک ـــران دارد و حکومت ه ـــه ی ای جامع
ــه  ــادم هســـت کـ ــه یـ ــان مصاحبـ ــود برمـــی آورد. از همـ ــرایط خـ شـ
ـــل  ـــای مح ـــه معن ـــتراح« )ب ـــا »مس ـــال« ب ـــردن »مب ـــن ک ـــت جایگزی گف
اســـتراحت( و یـــا از آن تنزه طلبانه تـــر و غیرمســـتقیم تر، »دستشـــویی« 
ـــه ی  ـــن طبق ـــوت گرفت ـــول ق ـــی، محص ـــه ی قبل ـــر مودبان ـــای تعبی ـــه ج ب
ـــه  ـــدی ریاکاران ـــا ح ـــواس گونه و ت ـــد وس ـــت؛ تأکی ـــران اس ـــط در ای متوس
ـــن  ــت ای ــی، خصلـ ـــندهای اخلاقـ ــی از ناپس ـــلاق، و تنزه طلبـ ــر اخ بـ
طبقـــه ی اقتصادی ســـت کـــه اثـــر خـــود را نـــه فقـــط بـــر واژه گزینـــی 
در زبـــان، بلکـــه حتـــی در فیلم هـــای ســـینمایی پـــس از انقـــلاب هـــم 

گذاشـــته اســـت.

ناصـــر ایرانـــی در آن مصاحبـــه گفتـــه بـــود، انقـــلاب تـــا حـــدی پیامـــد 
رســـیده ی  تازه بـــه دوران  متوســـط  طبقـــه ی  اخلاقـــی  تنزه طلبـــی 

یرانی ســـت. ا

درســت یــا نادرســت، ســعی می کــرد بــرای خــودش و مخاطبــش توضیــح 
دهــد کــه اگــر رمان هایــش اجــازه ی چــاپ و انتشــار در حکومــت انقلابــی 
پیــدا نکردنــد، ریشــه اش در کجاســت. برایــم جالــب و قابــل تحســین اســت 
ــش را  ــای امپریالیســم و توطئه های ــی، پ ــک چــپ قدیم ــوان ی ــه عن ــه ب ک
ــه اداره ی ممیــزی  ــر، اگرچــه انتقــادش ب دیگــر بازنمی کنــد. حتــی جالب ت
ــارک  ــوم مب ــه از حلق ــد ک ــه می ده ــا را توج ــت، و آنه ــاد اس وزارت ارش
ــا هــم گاهــی کلمــات بی پــرده و تصریحــات جنســی درمی آمــد، امــا  مولان
می فهمیــد کــه سانســور ریشــه در خــود فرهنــگ ایرانــی دارد؛ او بــه ویــژه 
ــد را مســئول می دانســت کــه همان طــور  فرهنــگ طبقــه ی متوســط جدی
کــه برنمی تابــد بــر پــرده ی ســینما، زنــی کنــار شــوهرش بــدون روســری 
بخوابــد، قبــول هــم نمی کنــد کــه حتــی در خلــوت خانــه هــم، یــک رمــان 

بــا خاطــر جمــع و دل ســیر بخوانــد.
ــه سالهاســت اســتاد  ــو ک ــن دوســتان چــپ ن ــن اواخــر یکــی از همی همی
دانشــگاه های حکومــت اسلامی ســت کتابــی درآورده بــه نــام »اصــول 
ــزی  ــا چی ــاً آی ــه »واقع ــد ک ــه ی نیهیلیســم.« ســوال می کن ــارزه در زمان مب
ــش  ــه برای ــه ارزشــش را داشــته باشــد ک ــده اســت ک ــی مان ــا باق ــرای م ب
هزینــه ای گــزاف بپردازیــم؟« )ص۱۳( پرســش خوبی ســت 

نیمـا قـاسمی

نیمــا قاســمی، پژوهشــگر فلســفه و نویســنده 
تحصیــات  کــه  قاســمی   .۱۳۵۹ متولــد 

آکادمیــک خــود را بــا تمرکــز بــر 
انسان شناســی  و  اسطوره شناســی 

فلســفی تــا درجــه ی دکتــری 
ــال های  ــرده، در س ــری ک پی گی
اخیــر منتقــد فضــای سیاســی و 
اجتماعــی جامعــه ی ایــران بــوده 

ــت. اس

درباره نویسنده

ویژه نامه ی نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور
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ــد  ــصد هفتص ــه آن شش ــخ دادن ب ــرای پاس ــاش ب ــوان در ت و می ت
صفحــه را ســیاه کــرد. امــا بــرای مــن کــه همعصــر ایــن آقــا هســتم 
مهــم اســت کــه می بینــم همچنــان دســت امپریالیســت ها را در کار 
ــا  ــه ب ــا، ک ــد م ــی مانن ــورها و جوامع ــد: »کش ــد و می نویس می بین
ــا  ــتی ب ــتی امپریالیس ــل همدس ــدی حاص ــادی ج ــای اقتص بحران ه
ــتبداد  ــری از اس ــطح برهنه ت ــا س ــز ب ــی و نی ــوءمدیریت های داخل س
در ســاحت سیاســت و ســبک زندگــی دســت بــه گریبان انــد، البتــه 
ــرای  ــا ب ــت...« )ص۳( ام ــأله نیس ــان مس ــم برایش ــوز نیهیلیس هن
ــاد  ــم در انتق ــی می خواهی ــا ک ــت: م ــن اس ــأله ای ــن مس ــخص م ش
ــه جــای متهــم کــردن  از سانســور و مابقــی محنت هــای خانگــی، ب
ــری  ــدر، س ــتکبر بی پ ــل و مس ــم بین المل ــاه و امپریالیس ــیخ و ش ش
هــم بــه سیاســت های معمــول خودمــان در داخــل یــک خانــواده ی 
ایرانــی بزنیــم؟ کــی می خواهیــم در تحلیــل اینکــه چــرا ایــن مقــدار 
ــتیم،  ــورچی هس ــاً سانس ــان کار و نهایت ــوش، پنه ــرداز، پرده پ دروغ پ
بــه جــای پیــدا کــردن یــک عامــل در دوردســت ها بــه نــام دشــمن، 

خودمــان را متهــم کنیــم؟!

ــن دو  ــه دشــمن انســان بی ــم ک ــان داری ــه ی خودم در ســنت عارفان
پهلــوی اوســت! کنایــه از آنکــه دشــمن هــر کــس »نفــس« اوســت 
کــه در واقــع چیــزی جــز خــود او و یــا ضمیــری در ژرفــای درون او 
ــا  ــن قرتی بازی ه ــم از ای ــم از اول ه ــت معظ ــه روحانی ــت. البت نیس
ــت!  ــول نداش ــن« را قب ــاً »اینتراسپکش ــد و اساس ــش نمی آم خوش
ــی آن دور  ــب و دشــمن را جای ــل مطل ــر اص ــت س ــت می رف راس
ــن  ــراب! ای ــر او خ ــر س ــه کوزه را ب ــرد و کاس ــدا می ک ــت ها پی دس
مطالــب را اگــر ترجمــه کنیــم بــه مقــولات حیــات سیاســی٬ معنایش 
ایــن اســت کــه دشــمن هــر کــس٬ شــیطان بــزرگ اســت؛ شــیطان 
بــزرگ هــم مصــداق خارجی کــت و کلفتــی دارد  که آن دوردســت ها٬ 
جایــی آن ســوی اقیانــوس نشســته و توطئــه می کنــد. نتیجــه ایــن 
می شــود کــه بــوی گنــد خرابی هایــی کــه از نواحــی اســافل اعضــاء 
ــه  ــم ک ــس ه ــت! هرک ــا نیس ــه از م ــه هیچ وج ــد٬ ب ــان می آی خودم
ــه  ــان اســت٬ ن ــد از خودم ــوی گن ــن ب ــه ای ــد ک ــد و بگوی افشــاء  کن

ــی کــرده٬ بلکــه حتــی غیراخاقــی! فقــط کار غیرقانون

ـــار  ـــی از آث ـــه بعض ـــت بی آنک ـــان ۱۳۹۷ درگذش ـــی در آب ـــر ایران ناص
ـــار،  ـــن آث ـــره ی ای ـــد. از زم ـــرده باش ـــدا ک ـــر پی ـــازه ی نش ـــم او اج مه
ـــا«  ـــرگ تنه ـــات گ ـــام »اعتراف ـــا ن ـــت او ب ـــرات خودنوش ـــاب خاط کت
اســـت کـــه بالاخـــره پـــس از کـــش و قوس هـــای فـــراوان جلـــد 
ـــده  ـــر ش ـــمه منتش ـــر چش ـــط نش ـــیدی توس ـــش در ۱۴۰۰ خورش اول
ـــران  ـــود. نامدی ـــه می ش ـــران عرض ـــاب ته ـــال کت ـــگاه امس و در نمایش
ـــاب  ـــن کت ـــار ای ـــدن انتش ـــت، حســـرت دی ـــن حکوم سرشکســـته ی ای
را بـــه دل خـــود نویســـنده گذاشـــتند و عـــاوه بـــر آن، خواهـــان 
ـــه  ـــر او س ـــا از نظ ـــدند! ام ـــد دوم آن ش ـــه از جل ـــذف ۱۳۰ صفح ح
مشـــکل خلـــق و انتشـــار آزادانـــه ی رمـــان در ایـــران، »جامعـــه، 
نویســـنده و حکومـــت« بـــود! )ماهنامـــه ی کیـــان، شـــماره ی ۳۳ 
ـــی دیگـــر داریـــم؟ چنـــد تـــا  ســـال ۱۳۷۵( چنـــد تـــا ناصـــر ایران
ـــی  ـــن آزادگ ـــوند و در عی ـــس ش ـــد حب ـــر بای ـــن دیگ ـــاش آبتی بکت

ـــود؟ ـــد ب ـــی خواه ـــا ک ـــه ت ـــن هم ـــد؟ و ای بمیرن

که ... آیـا می دانستیـد
قدیمی ترین کتابخانه جهان در مراکش است؟

در  کتابخانه  این  که  است  جهان  کتابخانه  قدیمی ترین  القراویین  کتابخانه 
قدیمی ترین دانشگاه جهان به نام در القراویین شهر فارس در کشور مراکش 

واقع شده است. 
این کتابخانه توسط زن مسلمانی به نام »فاطمه ال فهریاتی« دختر تاجر ثروتمند 

تونسی تأسیس شده است. 
این کتابخانه در سال ۱۳۵۹ پس از میاد تأسیس شده است. 

باارزش ترین نسخه موجود در این کتابخانه یک نسخه خطی قدیمی از قرآن 
مجید است که به خط کوفی و بر پوست شتر نوشته شده است. 

در القراویین حدود چهارهزار نسخه خطی نگهداری می شود. 
به منظور نمایش فضای قدیمی و کاربرد امروزی در کنار هم کتابخانه القراویین 
مجدداً بازگشایی شد و در اختیار عموم مردم قرار گرفت. جالب آنکه تنها یک 
سال پس از بازگشایی مجدد، بازدید القراویین با استقبال کم نظیر گردشگران 

خارجی روبه رو شد. 
عزیزا چائونی از بانوان مرمت کار و معماری بود که این بازسازی را انجام داد او 
پایه های اصلی کتابخانه را مرمت کاری کرده و دیگر فعالیت های مرمت کاری نیز 
انجام داده است. در فرایند بازسازی کتابخانه القراویین، مواجه شدن با اتاق هایی 
که در پشت درب ها و دیوارهای کتابخانه مخفی شده بودند از جمله شگفتی های 
کار به حساب می آمد. برای مثال اطاقی مخفی و ساخته شده از چوب های مشبک 
درهم پیچیده که قدمت آن به قرن ۱۲ می رسید و سقف های بی روح و غیرمعمولی 
که پس از عبور از یک راهروی باریک به یک حیاط خلوت جالب منتهی می شد. 
قدیمی ترین کتابخانه جهان به دلیل ارزش و اهمیت فرهنگی و تاریخی بالایی که 
دارد و همچنین به دلیل وجود نسخه های ارزشمند در آن از سیستم حفاظتی 
بالایی برخوردار است و به تازگی نیز این سیستم ها باکیفیت بیشتری در حال 
فعالیت هستند. راه اندازی کانال های زیرزمینی در این کتابخانه نیز موجب حفظ 

و دوام امنیت آن شده است. 
در کنار این کتابخانه مسجدی قدیمی قرار گرفته است که متعلق به قرن ۹ است 

و از جهت فرهنگی دارای اهمیت است.

ویژه نامه ی نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور
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حسن زرهی، مدیر انتشارات شهروند 
در گفت وگو با هفته: 

جمهوری اسلامی حاصل کتاب 
نخوانی ماست! 

آقـای زرهی! انتشـارات شـما از چه سـالی آغاز بـه کار کرده و بیشـتر در 
چه حـوزه ای کتـاب منتشـر می کند؟ 

همکاران  گروه  کتاب های  کردم  سعی  سال  حدود ۱۰  شهروند  مجله  کار  کنار  در  من 
شهروند و کتاب هایی را که ترجمه می کردم و در شهروند چاپ می شد را چاپ کنم. بعدها 
نتوانست منتشر شود، بیشتر سعی کردیم به مقوله کتاب  افتاد و  از نفس  که شهروند 
بپردازیم، اما متأسفانه این فعالیت ما با ماجرای کرونا و تعطیلی همه جا و بی حس و حالی 
کتاب و کتاب خوانی مغایرت پیدا کرد، اما امیدوارم از این به بعد بتوانیم بیشتر پیش برویم. 

آیـا مجله شـهروند قرار اسـت دوباره منتشـر شـود و می توان به انتشـار 
آن امیـدوار بود؟ 

نه متأسفانه. ما که بازنشسته شدیم و آن انرژی در ما وجود ندارد که دوباره مجله را منتشر 
کنیم. به نظر من آن طریقی که ما مجله را منتشر می کردیم، روش رو به آینده ای نیست 
و بیشتر مانند کارهای گذشته است؛ بنابراین باید راه حلی برایش پیدا کرد. جهانی که 
به صورت برق و باد همه چیز را منتشر می کند و هر چیزی قابل انتشار است، این روش 
انتشار مجله نه تنها برای ما بلکه برای دیگران هم سخت خواهد بود که به آن شیوه پیشین 
ما، مجله شهروند منتشر شود. مگر اینکه با یک معجونی از تمامی شکل های انتشاراتی 
انتشار  بقیه روش های  انتشار کاغذی، روشی در کنار  باشد، در آن صورت روش  همراه 
است، اما اگر صرفاً معیار کاغذ و چاپ باشد، خیلی کار سخت و نشدنی است و ما هم دیگر 

بازنشسته شدیم. 

مجله شـهروند فـارغ از محصـول فرهنگی کـه تولید می کرد، یـک برندی 
دارد کـه همچنـان در فضـای جدیـد به عنـوان یـک برنـد قابل اعتمـاد، 

قابل اسـتفاده اسـت. سرنوشـت مجلـه چطور خواهد شـد؟ 
بالاخره این مجله ۳۰ سال منتشر شده است و خیلی ها به همان دلیلی که شما اشاره 
کردید قصد داشتند چنین کاری بکنند، اما ما فکر کردیم که اگر محتوا چیزی نشود که 
ما می خواستیم، در آن صورت چه باید بکنیم. یعنی این به یک اختلاف نظر تبدیل نشود، 
به جای اینکه به یک امکان مبدل شود. برای همین به انتقال مجله اعتراض کردیم، چرا 
که شهروند یک هویتی با خود به همراه دارد و همان هویتش باید باقی بماند. خیلی هم 
فکر کردیم به اینکه مثلًا اگر نشریه یا رسانه ای ۳۰ سال منتشر شود، خودبه خود خوب یا 
بد برای خودش یک فضا و رابطه ای با هنرپذیرهایش ایجاد می کند. یعنی روز اول هم این 

حسن زرهی را می توان از روزنامه نگاران پیش کسوت ایرانی ساکن 
کانادا به حساب آورد که تولیدات فرهنگی متعددی به نام او ثبت 
تأثیرگذارترین  از  یکی  به عنوان  »شهروند«  نشریه  است.  شده 
ایران، حاصل تلاش حسن زرهی  از  فارسی زبان خارج  رسانه های 

بوده است. 
حسن زرهی به عنوان یک فعال فرهنگی، اوایل زمامداری جمهوری 
از  اتفاقی  اطلاع  با  نهایت  در  که  بود  گرفته  اعدام  حکم  اسلامی 
این حکم از ایران می گریزد و به کانادا پناهنده می شود. زرهی از 
سال ۱۹۸۷ در کانادا سکونت دارد. او در ابتدا »سایبان« نخستین 
ماهنامه فرهنگی ادبی ایرانیان در تورنتو را منتشر کرد. »سایبان« 
چهار سال منتشر شد تا روز ۲۶ ژوئیه سال ۱۹۹۱ که حسن زرهی 
اولین  الماسی و دو نفر دیگر  با همراهی نسرین  به عنوان سردبیر 

شماره شهروند را منتشر کرد. 
زرهی در حوزه ادبیات هم پرکار بوده است و در ایران نمایشنامه های 
به روی  او  از  »زار«، »باد سرخ«، »سودای سودابه« و »جاشوان« 
در  »دیدار  »جهان پهلوان«،  »سپیدجامه«،  است.  رفته  صحنه 
زرهی  نمایشنامه های حسن  دیگر  از  و »خطر جدی«  استانبول« 
است. مجموعه شعرش با نام »دختران دهل ها و آوازها« و مجموعه 
داستان کوتاه با نام »کاش ماهی ها و شیرماهی ها« در ۱۹۹۸ توسط 
نشر افرا و نشر پگاه در کانادا منتشر شده است. همچنین از زرهی 
»عروس  و  کوتاه  قصه ی  مجموعه  بیابان«،  در  »ماهی  کتاب های 

نخل ها« و چند آثار دیگر هم به انتشار رسیده است. 
حضور  برای  دلایلش  از  هفته  با  گفت وگو  در  فرهنگی  فعال  این 
است.  گفته  کانادا  در  بدون سانسور«  »تهران  کتاب  نمایشگاه  در 
همچنین در این مصاحبه او به سرانه پایین مطالعه در بین ایرانیان 
حاصل  اسلامی  »جمهوری  می گوید:  به صراحت  و  می زند  گریزی 

کتاب نخوانی ماست!« 

  حسن زرهی
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کار را کرده بود و شاید در بهترین سال های عمرش نتوانست ادامه دهد اما دیگر 
متأسفانه اتفاق افتاد و ما هم غصه اش را خوردیم. من به دوستان می گویم نام یا 
عنوان مجله ای که منتشر می شود، مهم این است که نشریه خوبی منتشر شود 
چون اگر منتشر شود، هرکدام از اینها منتشر به چنین عنوانی از یک نشریه 
تبدیل می شود. یعنی اگر روزی خدایی نکرده هفته منتشر نشود، همین عنوانی 
که برای شهروند بیان کردید را در مورد هفته هم به کار خواهیم برد؛ بنابراین 
تا زمانی که جایگزینی برای رسانه ها هست جای غصه نیست اما اگر جایگزینی 
نباشد ناامید خواهیم شد، چون با خودمان می گوییم این نشریه ای بود که جامعه 
به آن نیاز داشت و می توانست برای نیازها و دردهای جامعه درمانی باشد. ما که 

دیگر حقیقتاً بازنشسته شدیم. 

بـا چه هـدف و انگیزه ای انتشـارات شـهروند در نمایشـگاه کتاب 
»تهـران بـدون سانسـور« شـرکت می کند و چـه برنامـه ای برای 

حضور در نمایشـگاه امسـال دارید؟ 
اولاً که نمایشگاه کتاب »تهران بدون سانسور« یک ایده خوبی است. از این منظر 
که هم کتاب و هم سانسور را به یاد همه ما می آورد. اگر به یاد داشته باشید یک 
نمایشگاه کتابی در تهران هست که نمایشگاه کتاب سانسور شده است. من به 
حوزه های دیگر زبان فارسی در کشورهای دنیا، جهان زبان فارسی می گویم. حال 
اگر در کنار این نمایشگاه تهران در دیگر کشورهای دنیا نیز کتاب بدون سانسور 
در جهان زبان فارسی ارائه شود و مردم در این نمایشگاه حضور پیدا کنند این 

به خودی خود باوجود فضای سانسور و اختناق، یک گام مثبت است. 
مثلًا در نظر بگیرید که خیلی از بهترین کتاب های این زمان برای مثال رمان های 
اورهان پاموک را من چند کتابش را ترجمه کردم. حال وقتی ترجمه های ایران 
را با ترجمه خودم مقایسه کردم، دیدم بهترین بخش های رمان ها در ایران با 
اینکه مترجمشان جزو بهترین مترجم های ایران هستند، سانسور شده است، در 
حالی که آن ها حق ندارند موضوعات جنسی، عاطفی و سکسی در این رمان ها 
را سانسور کنند. من بارها گفتم که رمان های پاموک اگر این چند ویژگی را از 
آن ها حذف کنیم دیگر رمان نیستند. خب در ایران این سانسور وجود دارد. در 
این شرایط، نمایشگاه کتاب »تهران بدون سانسور« یکی از کمک های خوب و 
ایده انسانی و اخلاقی است. کتاب های شهروند که چاپ شده است و اکثر آن ها 
ایران سانسور شده بودند و ما  ترجمه های من است، کتاب هایی است که در 
بدون سانسورش را ترجمه کردیم و چاپ شد. به نظر من باید در همه شهرهای 
ایرانی نشین این نمایشگاه وجود داشته باشد و باید در مونترال و ونکوور هم 
این اتفاق بیفتد. ما در این چند سالی که نمایشگاه را برگزار کردیم، روزهای 
برگزاری نمایشگاه جزو روزهای زندگی بخش بود. ما همه خوشحال بودیم چراکه 
با کتاب خوان، نویسنده، اهل فکر و فرهنگ و زبان سروکار داشتیم. حال و احوال 

خوبی است و باید این نمایشگاه را تقویت کرد. 

آقـای زرهی! جـدا از ایـن کنایه ای که برگـزاری این نمایشـگاه به 
وضعیـت سانسـور حکومتـی در ایـران دارد، بـرای خـود جامعه 
ایرانیـان کانـادا بـه نظـر شـما نفس برگـزاری ایـن نمایشـگاه و 
حضـور ایـن کتاب فروشـی ها و انتشـاراتی هایی مثـل شـهروند 
کـه بـه زبـان فارسـی کتـاب منتشـر می کننـد چـه نقشـی در 

توسـعه فرهنگـی می تواند داشـته باشـد؟ 
به نظر من برای ما کتاب از نان هم واجب تر است. یعنی ما یکی از گرفتاری هایمان 
با  رفتار  اجتماعی، شخصی و خانوادگی و هم در  در هم عرصه های سیاسی، 

دیگران ناشی از این است که خوب کتاب می خوانیم یا نه. اگر انسان هایی باشیم 
که خوب کتاب بخوانیم، در همه جا تأثیر خوبی خواهیم گذاشت. با کتاب در 
فضایی قرار می گیریم که انسانی و بی غل وغش است. به نظر من همه خوبی های 
دنیا از دنیای داستان و به خصوص رمان می آید. هر رمانی که می خوانید مانند 
این است که یک گروه از انسان ها یک زندگی ۳۰ تا ۴۰ساله خود را در عرض 
چند روز از الف تا ی در اختیار شما می گذارند. به نظر من مهلتی بزرگ تر از 
این برای یک انسان کنجکاو وجود ندارد؛ اینکه یک انسانی از طریق رمان در 
زندگی های دیگران کنجکاوی کند و از آن لذت ببرد و هر حس و حالتی که 
آن اثر می تواند در او ایجاد کند. به نظر من این یک موهبت بزرگی است و باید 
هرکسی در حد توان خود به این موهبت بزرگ کمک کند. ما هم به همین دلیل 
این کار را شروع کردیم، هرچند کرونا تأثیرات مثبت و منفی خود را گذاشت. 
مثبت از این نظر که برخی از ما مجبور بودیم در خانه بمانیم و کارهایی انجام 

دهیم ولی منفی آن هم بزرگ بود.
 

شـما کـه در سـال های گذشـته نیـز در این نمایشـگاه شـرکت 
کـرده بودیـد، بـه نظرتـان ایـن نمایشـگاه با چـه نـکات ضعف و 
قوتـی در سـالیان گذشـته برگـزار شـد؟ بـه طـور کلـی چگونه 

می تـوان ایـن نمایشـگاه را ارتقـا داد؟ 
کارهایـی ماننـد برگـزاری نمایشـگاه، کارهـای فـردی نیسـت. یـا کار جوامعی 
اسـت کـه ده هـا و صدهـا انتشـارات بـزرگ دارنـد و بعضـی از آن انتشـارات 
امکانـات خوبـی دارند که بـا توجه به همیـن امکانات، فرصت ارائه کارهایشـان 
را در فضـای خوبـی دارنـد یـا اینکـه دولت هـا و سـرمایه آن مملکـت کمـک 
می کنـد. در جامعـه ایرانی کتـاب، کتاب خوانـی و کتاب فروشـی و خرید کتاب 
هیچ کـدام از ویژگی هایـی کـه بیـان کـردم ندارد. یعنـی یـک کار دل و گِل هر 
دو بـا هـم اسـت. یعنی چون تـو به خاطر دل خـودت ایـن کار را انجام می دهی 
و زحمتـش را هـم می کشـی. ایـن روزهـا کـه مـن بـه آقـای چوبـک، گاهی از 
۱۰ صبـح تـا ۴ و ۵ بعدازظهـر کمـک می کنـم، در تمام طول روز ممکن اسـت 
۲ تـا ۳ نفـر مراجعـه کننـد و از ایـن تعـداد تنها یـک نفر هم کتابـی خریداری 
می کنـد و ایـن بـرای جامعه ۲۰۰ هـزار نفری ایرانیـان تورنتو فاجعه اسـت که 
نتوانـد یـک کتاب فروشـی را سـرپا نگـه دارد. این چیزی اسـت که همـه ما در 
حـد تـوان و امانمـان بکوشـیم کـه بـه جامعـه بگوییـم کتاب بـرای تـو از نان 
شـب واجب تـر اسـت. مـا کتـاب نخواندیـم که بـه این مصیبـت دچار شـدیم. 
جمهـوری اسـلامی حاصـل کتـاب نخوانی ماسـت. حرفم این اسـت کـه کتاب 

می توانسـت بسـیاری از مشـکلات زندگـی مـا را ریشـه کن کند. 

شـما در حقیقـت بـه موانـع و مشـکلاتی که بـر سـر راه جامعه 
ایرانیـان کانـادا هسـت هـم به نوعـی اشـاره کردید، یعنـی این 
مشـکل کتـاب نخوانـی مـا را نیـز به عنـوان یـک چالـش مهـم 

؟  می بینیـد
معتقـدم کتـاب نخوانـی اصـل مطلـب و مصیبت عظمی ماسـت، وگرنـه بقیه 
مشـکلات حـل می شـود. حتـی اگـر کتاب فروشـی نباشـد ولـی کتاب خوانی 
باشـد مشـکل برطـرف خواهـد شـد. یعنـی در آن شـرایط هرکـدام از مـا 
را در خانه مـان می گذاریـم و می گوییـم آن کسـی کـه  کتاب هـای خـوب 
علاقه منـد اسـت اسـتفاده کنـد. منظور مـن این اسـت که تنها کتاب فروشـی 
دوای درد مـا نیسـت، کتاب خوانـی دوای درد ماسـت. مـا باید بـه طریقی راه 

حلـی بـرای کتاب خوانـی پیـدا کنیم.
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آرسام ارانی

تاریـخ هولناک سانسـور در ایـران و جهان
»ای ایرانیان! اگر می توانستید منافع آزادی و حقوق بشر را دریابید، شما هرگز 
و  می پرداختید  دانش ها  آموختن  به  شما  نمی پذیرفتید؛  را  فروتنی  و  بردگی 
انجمن های سری بنا می کردید و با یکدیگر متحد می شدید که خود را از استبداد 

مستبدین رها سازید.« رساله مکتوبات نوشته فتحعلی آخوندزاده
معنی  به  تنها  می پوساند.  درون  از  را  فرهنگ  است.  جان  میکروب  »سانسور 
نقطه چین شدن کتاب ها نیست، اندیشه و احساس را هم نقطه چین می کند. روابط 
و حضور و سلوک انسان ها را هم نقطه چین می کند. حتی گریستن و خندیدن، و 

سکوت و تامل ها را نیز نقطه چین می کند« محمد مختاری 
»من دستم را می شکنم و اجازه نمی دهم مرا سانسورچی خودم کنید.« بهرام 

بیضایی در اعتراض به توقیف فیلم مسافران 
از نخسـتین تیـغ بـر اندیشـه بشـر و تاریـخ سانسـور اطلاعی در دسـت نیسـت، 
امـا می تـوان بـه صراحـت گفـت از زمانـی کـه بشـر از دوره جـادو و اسـطوره و 
مذهـب بـه عصـر عقل وارد شـد، سانسـور و محدودیت نیز ایجاد شـد؛ چه اینکه 
عقلانیـت بشـر قـرار بـود بـا ایده هـای خرافی پیـش از خـود بسـتیزد و زمانه ای 
تازه بسـازد و این خوشـایند دینداران و جادوگران و باورمندان به اسـطوره نبود. 
در دوره  بعـد هـم سیاسـتمداران چنیـن کردند. بـه این ترتیب می تـوان تاریخی 
تخمینـی بـرای آغـاز سانسـور در نظر گرفـت اما اگر بنا باشـد تاریخ سانسـور به 
معنـای دقیق تـر مورد بحث قـرار بگیرد، احتمالا بایـد دوره آن را پـس از اختراع 
چاپ نسـبت داد؛ کما آنکه تا پیش از آن، سـخنی گفته می شـد که جایی ثبت 
نمی شـد، امـا بـا ثبـت گفتـار، دیگـر بازگشـت از آن به سـادگی ممکن نبـود. از 
آنجـا کـه قابلیت چـاپ در اختیار همه نبـود، این ایده در ذهـن دارندگان، مطرح 
شـد که چیزی چاپ کنند که محدودکننده قدرت خودشـان نباشـد؛ این یعنی 
اتفاقـا نخسـتین سانسـورها بر خـود صاحبان انحصـار اعمال می شـد چراکه آنها 
سـخنان و ایده هـای خـود را بـه صورت کانالیزه و در راسـتای حفـظ قدرت خود 
چـاپ می کردنـد، بـا ایـن حـال بـا عمومی تر شـدن چـاپ، سانسـور سـخنان و 
ایده هـای دیگـران اتفاقـی غیرمنتظـره نبـود؛ با این حـال آنچه بیشـتر در تاریخ 

ثبـت شـده، سانسـور در اکثـر مـوارد در موضوعـات اخلاقـی، دینی، سیاسـی و 
نظامـی  بـوده اسـت کـه در میان سـهم مذهب به مراتب بیشـتر اسـت.

تاریخ سانسور در جهان
اصطلاح سانسور از کلمه لاتین censere گرفته شده است که به معنی اندازه گیری 
و قضاوت کردن است. دایره المعارف ورلدبوک سانسور را این گونه تعریف می کند: 
»کنترل کردن آنچه مردم می خوانند، می گویند، می شنوند و می بینند یا انجام 
می دهند که از کتاب و فیلم تا نحوه لباس پوشیدن را شامل می شود. همچنین 
دایره المعارف مصاحب نیز سانسور را اینگونه تعریف می کند: »تفتیش پیش از 
انتشار کتاب ها، جراید، نمایشنامه ها و امثالهم و تفتیش نامه ها پیش از رسیدن به 

مقصد یا تفتیش نطق و بیان قبل از ایراد کردن آن.«
در یونان باستان تراژدی نویسان و کمدی سُرایان تحت انواع سانسور ها بودند و برای 
فرار از آن ، به جملات دوپهلو روی می آوردند. اعدام سقراط در سال ۳۹۹ پیش از 
میلاد ناشی از سانسور عقاید ضدمذهب رسمی بود که با انگیزه های سیاسی انجام 
گرفت، ولی به بهانه مذهب توجیه شد. سانسورچیان در امپراطوری روم باستان 
در اغلب مکان های فرهنگی و اجتماعات مذهبی حضور داشتند و سخنان خلاف 
امپراطور را گزارش می کردند. اما اگر سانسور در یونان و روم بر محور سیاست 
اعمال می شد، دستگاه کلیسای کاتولیک در قرون وسطی گسترده ترین سرکوب 
قلم و بیان را بر محور دین رسمی شکل داد و دادگاه تفتیش عقاید بوجود آورد 
که این دادگاه بسیاری از متفکران و شهروندان عادی را به کام مرگ فرستاد. 
کلیسا حتی خواندن کتاب مقدس را برای عامه مردم ممنوع کرده بود و آن ها فقط 

می توانستند کتاب دعا به همراه داشته باشند. 
با اختراع دستگاه چاپ نیز شکل سانسور تغییر کرد و سانسور سازمان یافته شروع 
شد. در این نوع جدید از سانسور، مقامات کلیسا فهرستی از کتب ممنوعه تهیه 
می کردند که خواندن و تملک آن ها ممنوع بود. اما با ظهور عصر روشنگری مبارزه 
برای آزادی بیان آغاز شد؛ مبارزه ای که شعار امانوئل کانت فیلسوف برجسته آلمانی 
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را سرلوحه جنبش خود کرده بود: »جسارت اندیشیدن داشته باش.« بر اساس 
همین ایده های روشنگری، آزادی بیان و اندیشه در جهان مدرن از حقوق بنیادین 
انسان ها به شمار رفتند. در حقیقت عصر روشنگری ارزش های جدید انسانی را علیه 
جزمیت و سرکوب اندیشه در قرون وسطی بنیان نهاد و پدران عصر روشنگری، که 
اغلب خداباور هم بودند، استدلال کردند که انسان ها به صِرف انسان بودن دارای 
حقوقی از جمله آزادی بیان و عقیده هستند و این حقوق بنیادین را نباید نفی 
کرد. این ایده به عنوان یک اصل انسانی، در سراسر جهان مدرن پذیرفته شد؛ ولی 
در عمل اغلب حکومت های امروز دنیا آزادی بیان و عقیده را سرکوب می کنند و 
این موضوع آسیب های مادی و معنوی فراوانی به جوامع بشری وارد کرده است. 

آنچه در انقلاب روشنگری مورد اعتراض واقع شد، صغیر دیدن مردم از طرف 
کلیسا و دولت بود. این دو نهاد مردم را صغیر می دیدند و افکار و سلایق آن ها 
را کنترل می کردند اما در نتیجه عصر روشنگری خواسته »خروج از صغارتی که 
بر خود تحمیل کرده ایم« در پیش گرفته شد و به این ترتیب قوانین رسمی 
سانسور در اروپا برچیده شدند. در سال ۱۶۷۷ ملکه الیزابت که از مقتدرترین حکام 
تاریخ بریتانیا بود تصمیم گرفت مامورانی برای کنترل نوشته ها و بیانات مردم و 
دانشگاهیان بگمارد، اما مجلس با این تصمیم مخالفت کرد و مردم علیه این دستور 
ایستادگی کردند. در واقع روشنگری چنان تاثیری از خود بر جای گذاشته بود 
که حتی مقتدرترین حکام نیز نمی توانستند در برابر آن بی تفاوت باشند. همین 
تحولات باعث شدند که در قرن بیستم اغلب قوانین سانسور در غرب لغو شوند و 
فقط در مسائلی مانند توهین به اقلیت ها محدودیت هایی باقی ماند که آن ها را نه 

سانسور، که اقدامات امنیتی نام نهادند.

تاریخ سانسور در ایران
در ایران، اوضاع به مراتب بدتر و غم انگیزتر از کشور های توسعه یافته است. در طول 
تاریخ اغلب حکومت هایی که در فلات ایران تشکیل شدند، استبدادی بودند و 
آزادی بیان در آن ها وجود نداشت. برای مثال حکومت ساسانیان اغلب پیروان دیگر 
مذاهب را سرکوب کردند که معروف ترین قربانیان آن ها، مزدک و پیروانش هستند. 
ماهیت استبدادی حکومت های ایرانی تا دوران مشروطه با قوت وجود داشت و پس 
از آشنایی ایرانی ها با مدرنیته بود که اعتراضات گسترده به سانسور مطرح شد. در 
دوران ناصرالدین شاه که مطبوعات دولتی بودند، حکومت نیازی به سانسور نداشت 

و فقط باید از ورود نشریات فارسی زبان جلوگیری می کرد.
با وقوع انقلاب مشروطه نزاع بین حامیان سانسور و مدافعان آزادی بیان بالا گرفت 
و به علت اینکه روحانیون در نزاع دخالتی نمی کردند مدافعان آزادی بیان پیروز 
میدان شدند. نمایندگان مجلس قانون حمایت از آزادی بیان را تصویب کرده و 
به امضای مظفرالدین شاه رساندند. در این تاریخ نخستین روزنامه غیردولتی و رها 
از تیغ سانسور منتشر شد که »مجلس« نام داشت. این روزنامه در اولین شماره 
خود نوشت: »این روزنامه به کلی مطلق و آزاد است.« همزمان انجمن گلستان نیز 
تشکیل شد که در راستای آزادی بیان می کوشید و مجیرالدوله ضرورت تشکیل 
این انجمن را چنین اعلام کرد: »از لوازم مشروطیت آزادی قلم است و تا آزادی 

قلم نباشد مشروطیت مستحکم نخواهد بود.«
در این ایام روزنامه های فراوان دیگری هم منتشر شدند که بسیاری از نویسندگان 
این نشریات روشنفکران سکولار بودند. دولت مکانی به نام اداره انطباع دایر کرد که 
روزنامه ها ملزم بودند دو جلد از اثر خود را پیش از انتشار به آن بفرستند. این امر 
موجب اعتراض روشنفکرانی چون میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل شد و در نتیجه 
مجلس قانون مطبوعات را در سال ۱۲۸۶ تصویب کرد که این قانون، سانسور را 
در کلیه مطبوعات ممنوع اعلام کرد. این قانون و انتشار روزنامه های آزاد پیروزی 

بزرگی برای جنبش ترقی خواه در ایران بود. اما با کودتای صغیر، محمدعلی شاه 
باز هم به سرکوب مطبوعات پرداخت و بسیاری از روزنامه نگاران را به قتل رساند.

پس از پیروزی دوباره مردم بر استبداد، مطبوعات باردیگر فعال شدند و این بار 
تاثیرشان به صورت بسیار چشمگیری افزایش یافته بود. این تاثیر قدرت را به 
وحشت انداخت و دولت تمام روزنامه ها را برچید و تنها اجازه انتشار دو روزنامه 
دولتی را صادر کرد؛ کشور در آستانه کودتای سوم اسفند بود و هیات وزیران قانون 
مطبوعات را لغو کرد تا روشنفکران مانع راه نشوند. اما مطبوعات پس از هر دوره 
از سرکوب دوباره جان می گرفتند و خود را به واسطه ترفندهایی چون کنایه و 
ضرب المثل و طنز از چنگ سانسور خلاص می کردند. اساسا یکی از دلایلی که در 
ایران طنز سنتی قدیمی دارد، همین است که راهی برای فرار از سانسور به شمار 

می رفته است.
با روی کار آمدن رضاشاه، از همان ابتدا سرکوب قلم را در دستور کار قرار داد؛ 
از شلاق زدن تا قتل و تبعید. اوضاع چنان آشفته بود که روزنامه »نجات ایران« 
خود به خود تعطیل شد و در آخرین شماره خود نوشت »بهتر است پیش از اینکه 
به سراغ مان بیایند خودمان تعطیل کنیم.« دولت رضاشاه، شهربانی را مسئول 
سانسور مطبوعات کرد و در این دوره خفقان حتی آگهی های تبلیغاتی نیز سانسور 

می شدند.
در این دوره حتی شرایط به نحوی بود که سانسورچیان قبل از چاپ، اعمال نظارت 
می کردند؛ چنانچه زمانی »شمیم« با مهر مخصوص که »مهر روا« نام داشت به 
چاپخانه ها می رفت و مطلبی که این مهر را نداشت، اجازه چاپ نمی گرفت. در دوره 
بعد از شمیم، محرمعلی خان مطبوعات جانشین شمیم شد و همان کار را انجام 
می داد؛ هرچند که این بار از سال ۱3۲0 تا سال ۱3۲۷ که هنوز محمدرضا شاه 

پهلوی قدرت نگرفته بود، شکل سانسور به صورت توصیه ای بود.
در حقیقت با عزل رضاشاه مطبوعات فضایی برای شکوفایی یافتند و کتاب نیز 
در میان خوانندگان فارسی زبان افزایش یافت. محمدعلی فروغی در سال ۱3۲۱ 
تلاش کرد »قانون سانسور مطبوعات« را در مجلس تصویب کند اما موفق نشد. 
اما دولت شورشی تصنعی راه انداخت و به بهانه آن مطبوعات را توقیف کرد. دولت 

قوام نیز قانونی مصوب کرد که سخت گیری بر مطبوعات را بیشتر می کرد. 
با وقوع کودتای سال ۱33۲ و ایجاد فضای خفقان سیاسی، حکومت وارد نبردی 
بی رحمانه با روشنفکران و نویسندگان شد و علاوه بر ممانعت با چاپ کتاب، 
بازداشت گسترده نویسندگان نیز در دستور کار قرار گرفت؛ چنانچه از میان شعرا، 
نویسندگان، مترجمان و روزنامه نگاران دوره پس از کودتا کمتر کسی را می توان 
یافت که توسط حکومت زندانی نشده باشد. از احمد شاملو تا سیاوش کسرایی؛ از 
به آذین تا ابراهیم یونسی، از رضا براهنی تا غلامحسین ساعدی و احمد محمود و 
نجف دریابندری، هوشنگ ابتهاج، مرتضی کیوان، مهدی اخوان ثالث، علی محمد 
افغانی و ... همگی مدتی در زندان بودند و در مواردی هم مثل خسرو گلسرخی 
و مرتضی کیوان اعدام شدند که یادبود آنها الهام بسیاری از دیگر نویسندگان و 

شاعران شد.
محمدرضاشاه علاوه بر سانسور سیاسی، سانسور مذهبی را نیز اعمال کرد؛ آنچنانکه 
وزارت فرهنگ مسئولیت سانسور مذهبی را به عهده گرفت. زمانی که حکومت 
پهلو دوم نیز تک حزبی شد و حزب رستاخیز در سال ۱3۴۵ تاسیس شد، ساواک 
به صورت گسترده وارد بازار نشر شد و بازار کتاب زیر ضرب سانسور از تعداد 
۴۴00 کتاب منتشره در سال به حدود 300 کتاب در سال کاهش پیدا کرد. در 
واقع ساواک چنان با تیغ سانسور پیکره فرهنگ کتابخوانی را تضعیف کرد که 
بازار کتاب یک دهم قبل شد و حتی بار ها به کتابفروشی ها یورش برد و بسیاری از 
نویسندگان را دستگیر کرد. این امر ضربات شدیدی بر میکر جامعه مدنی نوپای 
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کشور بود و باعث خسارات جبران ناپذیری شد. باقر مومنی در کتاب درد اهل قلم 
می گوید »اگر سانسور را به معنی عام، یعنی اعمال سرکوب کننده تحرک فرهنگ 

تلقی کنیم، در این صورت تنها عامل فقر فرهنگی، سانسور است.«
اما با وجود سانسور شدید کتابخوانی مبارزه با استبداد متوقف نشده بود و در 
دهه پنجاه بازار زیرزمینی گسترده ای برای کتاب های ممنوعه و سانسور شده 
ایجاد شد. در این دوران حتی برای راحتی دسترسی به کتاب های حوزه اندیشه 
و سیاست که عموما ممنوعه بودند، قطع و فرم چاپ کتاب تغییراتی یافت و مثلا 
چریک ها کتاب هایی چاپ می کردند که نوشته های روی جلد نداشت که بتوانند 
آن را بخوانند. این کتاب ها به »کتاب های جلد سفید« معروف شده بود. در قطع 
کتاب نیز، »کتاب های جیبی« منتشر می شد که به راحتی در جیب جا بگیرد و 

خیلی در دید نباشد. 
در چنین فضایی که سانسور کتب سیاسی و سرکوب روشنفکران، .جود داشت، 
مقابله با فضای بسته سیاسی به یکی از انگیزه های اصلی وقوع انقلاب ۱۳۵۷ بدل 
شد. در جریان این رخداد اغلب گروه های مترقی علیه شاه جنگیدند و به روز های 
پس از انقلاب و ایرانی آزاد امیدوار شدند. اما خیلی زود اتفاقات دیگری رقم خورد 
و انقلاب ۵۷ که با خواست آزادی و برابری رخ  داده بود، به وخیم تر شدن اوضاع 
سانسور و آزادی بیان ختم شد. رهبران انقلاب پیش از پیروزی از آزادی احزاب 
و عقاید می گفتند و مطبوعات را در حکومت انقلابی آزاد ترسیم می کردند. اما از 
سال ۱۳۵۸ عملا فضا تک قطبی شد و سانسور شدید سیاسی، مذهبی، اخلاقی و 

حتی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

سانسور در جمهوری اسلامی
آزادی بیان و عقیده از شعار های اصلی انقلاب ۵۷ بود؛ چنانچه در اصل ۲۴ قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب 
آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد.« پیش از انقلاب هم 
در تاریخ ۲۵ آذرماه سال ۱۳۵۷ آیت الله خمینی در مقابله با سانسور گفته بود: 
»میزان، حقوق بشری است که حقوق بشر می گوید که همه افراد یک    ملتی آزادند 
در اینکه عقاید خودشان را بگویند، در اینکه    سرنوشت خودشان را خودشان تعیین 
بکنند؛ مردم ایران این را    می گویند، شما خلاف این را می گویید، کدام یکی مطابق 

میزان    است؟ کدامِ ما بی میزان صحبت می کنیم؟!«
آیت الله همچنین در نوفل لوشاتو از لیبرال ها هم جلو زده و گفته بود »بشر 
آزادی  انسان هست  برای  اولین چیزی که  و  است  آزاد  نظر خودش  اظهار  در 
بیان است، به همین دلیل مطبوعات در نشر همه  حقایق و واقعیات آزادند و در 
جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند. اسلام، هم حقوق 
بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند. حقّی را از هیچ کس نمی گیرد. حق 
آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند 
که حقّ آزادی را به اسم آزادی از آن ها سلب کند.« با این حال تاریخ مصرف این 
جملات به چند ماه بیشتر نکشید و پس از آن سانسور و سرکوب اندیشه به صورتی 
گسترده و نامعقول اعمال شد و نکته جالب آنکه سامانه های رسمی و بوروکراتیک 
برای تغییر ذهنیت جامعه، لغت »سانسور« را به »ممیزی« تغییر دادند تا از بار 

غیر انسانی آن بکاهند.
احمد رجب زاده در پژوهشی ارزشمند اوضاع چاپ و نشر در سال ۱۳۷۵ را با 
بررسی حدود ۱۴۰۰ سند بررسی کرده است. بنابر گزارش احمدزاده، در سال های 
۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ که از سال های دوران اوج سختگیری های پس از انقلاب 
نیز نبودند، حدود ۷۰ درصد کتاب هایی که برای نشر به ارشاد فرستاده شدند، 
مورد سانسور قرار گرفته و ۳۰ درصد نیز به کلی غیرمجاز اعلام شدند. از مجموعه 

۱۳۷۳ عنوان کتاب که در آن سال به اداره ارشاد ارائه شده است، تنها ۳۴ مورد، 
یعنی حدود ۲ درصد، اجازه انتشار یافته اند و کارشان به سانسور نکشیده است. 

چنین رقمی فاجعه است!
عمده موارد سانسور هم در بسط قرائت رسمی حاکمیت از دین است. اقلیت 
متعصب هنجار های خود را با سانسور بر جامعه تحمیل می کند تا قدرت سیاسی 
را در اختیار داشته باشد و مهمتر اینکه عقاید شخصی صاحبان قدرت به مفاهیم 
عامی مثل غیرتمندی و حجاب و دینداری و ربط داده می شود تا با کمک این 

ارتباط نتیجه بگیرند که عقیده آن ها خواست اکثریت جامعه است.
محورهای سانسور نیز که توسط اداره ارشاد اعلام شده اند بسیار زیاد هستند که 
احمدزاده اعلب انها را لیست کرده است. برای نمونه چند محور برای توقیف و 

سانسور کتاب ها بدین قرار هستند: 
- در زمینه کتب سیاسی: انتقاد از مدیران اجرایی کشور / تمجید از روشنفکران / 

ترویج ناسیونالیسم / انتقاد از انقلاب به دلیل عدم رابطه با آمریکا
- در زمینه کتب دینی: به کار نبردن )ص( و )ع( برای شخصیت های مذهبی / 
تردید در وجود روح / تردید در ولایت فقیه / ترویج داروین / تمسخر عارفان و 

زاهدان / رمز و رازگونه جلوه دادن دین
- در زمینه تاریخ: تحلیل های مارکسیستی از تاریخ / مظلوم نمایاندن اقلیت های 

مذهبی / تمجید از شخصیت های جهان / نام عربی داشتن شخصیت منفی
- در کتاب های عمومی: اشاره به نگهداری سگ / به کار بردن نام یا تصویر آلات 
موسیقی / ترویج نظریه های فروید / دست دادن دختر و پسر / ترویج دوست 

دختری و دوست پسری / به کار بردن نام لباس زیر زنان
- در کتاب های جنگ: پرداختن به قرائت غیررسمی از جنگ / تردید در مبارزات 

/ زیر سوال بردن ادامه جنگ / غیرمذهبی بودن یک رزمنده / 
احمدزاده مواردی از سانسور را فهرست کرده است که برخی از آنها اینگونه هستند: 
عبارت »دخترک خوبرو و خوش قامت ترکمن« در کتاب »آتش بدون دود« اثر 
نادر ابراهیمی از دید »بررس« وزارت ارشاد محرک و مهیج بوده بنابراین باید 
حذف شود. در یک نمونه دیگر جمله »غنچه لبانش، با دو بازی مرمرین، لبخندی 
وعده دهنده از لبی سرخ تر از یاقوت بدرقه راهش ببود.« در کتاب »ایل من بخارای 
من« اثر محمد بهمن بیگی توسط »بررس« وزارت ارشاد »غیراخلاقی« تشخیص 
داده شده است. یا مثلا کتاب »در پناه عشق« اثر دانیل استیل کلا توسط وزارت 
ارشاد غیرمجاز اعلام شده است. در نظریه »بررس« چنین آمده است: »کتاب 

زمینه و تم فمینیستی دارد، یعنی برای موفقیت زن هر راهی را مجاز می داند.«
کتاب »شش شخصیت در جستجوی نویسنده« اثر »لوئیجی پیراندلو« فقط به 
این دلیل ممنوع شده است که به نظر ممیزی: »نویسنده کتاب لاییک بوده و 
در بیان نیهیلیستی بوده و افق روشن برای انسان معاصر نداشته است.« در یک 
اتفاق عجیب تر، رمان »دختر سروان« اثر الکساندر پوشکین به خاطر آنکه توسط 
پرویز ناتل خانلری ترجمه شده، غیرمجاز شناخته شد. یعنی تمام اهمیت و جایگاه 
مترجم در ادبیات ایران نادیده گرفته و فقط به این بسنده شده که ناتل خانلری 

زمانی وزیر فرهنگ در دوره پهلوی بوده است.
نمونه دیگر مربوط به کتاب منوچهر مطیعی تحت عنوان قصه های عامیانه است 
که در آن جمله »توی کوچه دختر را جلوی مردم گرفت و ماچ کرد« به چنین 
جمله عجیبی تبدیل شده است:  »توی کوچه جلوی چشم مردم به دختر ناسزا 
گفت« یعنی ماچ کردن به ناسزاگفتن بدل شده است!! یا مثلا نمونه هایی از تغییر 
دادن لغات اینگونه است: »کام ستاندن« بدل شده به »به عقد خویش درآوردن« یا 
»خانم« به »خانواده« تبدیل شده و همچنین »رفیق« به خاطر مارکسیستی بودن 

کلمه! به »دوست« تبدیل شده است.
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کتابخانه سلطنتی کپنهاگ
این کتابخانه که در سال ۱۹۹۹ در کشور دانمارک 
است  معروف  نیز  سیاه  الماس  به  شده  تأسیس 
این  دارد.  جذابی  و  خیره کننده  بسیار  معماری  و 
کتابخانه مدرن نام خود از گرانیت سیاه گرفته است. 
در درون این کتابخانه از شیشه استفاده شده است که 
نور و آب را انعکاس می دهد و فضای زیبای را برای 

مطالعه فراهم می کند. 

کتابخانه عمومی نیویورک
کتابخانه عمومی با داشتن ۵۰ میلیون کتاب و سند 
سومین کتابخانه بزرگ جهان است. این کتابخانه در 
سال ۱۸۹۵ در نیویورک آمریکا تأسیس شده است. 
بنای این کتابخانه با سنگ مرمر ساخته شده و یکی از 
بزرگ ترین ساختمان های ساخته شده از مرمر است. 

کتابخانه سنت ژنویو
ایــن کتابخانــه بــا معمــاری شــگفت انگیز در 
ــل  ــالنی طوی ــه س ــن کتابخان ــت. ای ــه اس فرانس

دارد و در ســقف آن نقاشــی های زیبایــی بــه 
ــرن  ــه در ق ــه ک ــن کتابخان ــورد. ای ــم می خ چش
ســتون های  دارای  اســت  شــده  ســاخته   ۱۹
چدنــی اســت کــه یکــی از دلایــل شــهرت ایــن 

ــت.  ــا اس ــای زیب بن

کتابخانه اشتوتگارت آلمان
ایــن کتابخانــه کــه در ســال ۲۰۱۱ ســاخته شــده 
اســت بســیار زیبــا اســت. بنــای ایــن کتابخانــه در 
۹ طبقــه مکعبــی شــکل ســاخته شــده اســت و 
ــگ  ــه رن ــه ب ــن کتابخان ــی ای ــه فضــای داخل هم
ــر  ــای دیگ ــا رنگ ه ــت و تنه ــص اس ــفید خال س

ــود دارد.  ــا وج در کتاب ه

کتابخانــه ادمونــت اتریــش از معروف تریــن 
ــان ــای جه کتابخانه ه

ایــن کتابخانــه در ســال ۱۷۷۶ در کوهپایــه 
اســت  شــده  بنــا  آلــپ  رشــته کوه های 
و  اســت  شــده  واقــع  ســوییس  کشــور  در 
بــه  وابســته  جهــان  کتابخانــه  بزرگ تریــن 
صومعــه اســت. معمــاری ایــن کتابخانــه بــه 
ــت.  ــم نواز اس ــا و چش ــده ای زیب ــکل خیره کنن ش
ــل  ــاس تکام ــر اس ــی هایی ب ــقف آن نقاش در س

بشــری کشــیده شــده اســت.

هفت کتابخانه ی بزرگ جهان
هــر جــا اســمی از کتــاب و کتابخانــی می آیــد حتمــا در مورد کتابخانــه هم بحث می شــود. در ایــن مطلب بزرگ تریــن کتابخانه هــای جهان را معرفــی می کنیم. 

کتابخانه بریتانیا
ــده و در  ــع شـ ــدن واقـ ــه در لنـ ــن کتابخانـ ایـ
ســـال ۱۹۷۳ تأســـیس شـــده اســـت. در ایـــن 
ـــاب  ـــخه کت ـــون نس ـــالای ۱۵۰ میلی ـــه ب کتابخان
ــن  ــه بزرگ تریـ ــن کتابخانـ ــت. ایـ ــود اسـ موجـ
ـــر  ـــرد ه ـــک ف ـــر ی ـــت اگ ـــان اس ـــه جه کتابخان
ـــن  ـــر ای ـــرض را ب ـــد و ف ـــاب بخوان ـــد کت روز ۵ جل
بگیریـــم کـــه کتابـــی بـــه آن افـــزوده نشـــود 
۸۰۰۰۰ ســـال طـــول می کشـــد تـــا تمـــام 

کتاب هـــای آن را بخوانـــد. 

کتابخانه کنگره
ــع  ــکا واقـ ــنگتن آمریـ ــه در واشـ ــن کتابخانـ ایـ
شـــده اســـت و بعـــد از کتابخانـــه بریتانیـــا 
بزرگ تریـــن کتابخانـــه دنیـــا اســـت. ایـــن 
کتابخانـــه در ســـال ۱۸۰۰ میـــادی تأســـیس 
ـــند را  ـــاب و س ـــخه کت ـــالای ۱۴۰ نس ـــده و ب ش

ــت.  ــای داده اسـ ــود جـ در خـ
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پرستو عزیزی، مدیر پرستوک در گفت وگو با هفته:
آمده ایم تا جای خالی کلمات در »نمایشگاه کتاب تهران« را پر کنیم

پرستو عزیزی از جوانان بازار کتاب در جامعه ایرانیان تورنتو است و به همان اندازه از 
شور و شوق زیادی برای جاانداختن کتاب فروشی خود برخوردار است به آن نشان که 
پای ثابت چند نمایشگاه اخیر کتاب در تورنتو ازجمله اولین دوره نمایشگاه »کتاب 

فارسی کانادا« بوده است. 
پرستو در گفتگوی قبلی خود به هفته گفته بود که مدت چهار سال در شهرهای 
کوچکی مانند هالیفاکس زندگی کرده و از نزدیک لمس کرده دسترسی به کتاب و 
محصولات فرهنگی در این گونه شهرها چقدر سخت است و همین مسئله انگیزه ای 

برای او می شود تا فروشگاه آنلاین کتاب پرستوک را راه اندازی کند
حالا پرستو عزیزی در »نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور« هم حضور دارد. با او 

هم کلام شدیم تا از انگیزه اش برای حضور در این نمایشگاه خاص بیشتر بدانیم و…

و  بگویید  ما  برای  از کتاب فروشی پرستوک  خانم پرستو عزیزی کمی 
اینکه چه سالی آغاز به کار کردید و بیشتر در چه حوزه ای کتاب به دست 

علاقه مندان می رسانید؟ 
خانه کتاب پرستوک در زمستان ۲۰۲۱ افتتاح شد. در پرستوک تلاش کردم که 
کتاب ها از تمامی حوزه ها و برای تمامی سنین باشند. هرچند که با توجه به علایق 
خودم که تک تک کتاب ها رو گلچین می کنم شاید تعداد عناوین کتاب های داستانی، 
فلسفی و جامعه شناسی در پرستوک بیشتر باشد. برای آینده ی پرستوک همین طور 
که دایره ی دوستان پرستوک بیشتر می شود عناوین بیشتری در موضوعات متنوع تر 

ارائه خواهیم کرد. 

با چه انگیزه ای در نمایشگاه کتاب »تهران، بدون سانسور« شرکت کردید 
و چه برنامه هایی برای حضور در این نمایشگاه دارید؟ 

هدف من برای شرکت در این نمایشگاه در وحله ی اول ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
بوده. همیشه در کودکی با خانواده و دوستانم به نمایشگاه کتاب تهران می رفتیم و 
خاطرات بسیار شیرینی از نمایشگاه کتاب دارم، فکر می کنم برنامه های این چنینی با 
در نظر گرفتن کودکان و بزرگسالان ترویج بزرگی برای کتاب خوانی و یادگیری زبان 
مادری هست. هرچند که حالا می فهمم چه کتاب های زیادی اجازه ی انتشار و ورود 
به آن نمایشگاه رو نداشتن و بخش مهمی از ترویج فرهنگ کتاب خوانی، ترویج حق 

آزادی بیان هم باید باشد. 
در نمایشگاه کتاب تهران که در این روزها برگزار می  شود جای خیلی از کتاب هایی که 
در ایران مجوز چاپ نمی گیرند خالی است، و در کتاب هایی که اجازه چاپ و فروش 
در نمایشگاه کتاب تهران دارند جای کلمات بسیاری خالی است. برای همین هست 
که در نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور شرکت کردم که با حمایت از ناشرانی که با 
سانسور مبارزه می کنند این جای خالی کتاب ها و کلمات رو پر کنیم و قدمی جمعی 

در راستای مبارزه با سانسور برداریم. 

این نمایشگاه در سالیان گذشته با چه نقاط ضعف و قوتی از نظر شما 
برگزار شده است؟ 

در دوره های قبلی این نمایشگاه من متأسفانه حضور نداشتم. 

چه موانع و مشکلاتی در مسیر رشد فعالیت کتاب فروشی ها در جامعه 
ایرانیان کانادا وجود دارد؟ 

با توجه به اینکه فقط حدود یک سال است که وارد این حوزه شده ام جواب این سؤال 
رو نمی تونم قاطعانه بدم. ولی تجربه ای که من تا امروز داشتم حمایت و لطف بسیار هم 

از طرف مردم و هم از طرف همکاران دیگه ام بوده. 

کتاب  فارسی  زبان  به  که  انتشاراتی هایی  و  کتاب فروشی  شما  نظر  به 
منتشر می کنند چه نقشی می توانند در توسعه فرهنگی جامعه ایرانیان 

کانادا داشته باشند؟ 
من فکر می کنم هر جامعه ای برای توسعه نیاز به تولید محصولات فرهنگی دارد و 
کتاب یکی از مهم ترین تولیدات فرهنگی یک جامعه است. از نظر من کتاب فروشی ها 
و ناشران فارسی کانادا از دو جهت نقش مهمی برای جامعه ی فارسی زبان کانادا ایفا 
می کنند؛ با انتشار و توزیع کتاب های فارسی برای فارسی زبانان کانادا این امکان را 
فراهم می کنند که از طریق خواندن کتاب ها ارتباط خود با جامعه رو حفظ کنند و 
خود را بخشی از یک جامعه ی فارسی زبان جهانی بدانند و در پیشرفت ها و تحولات 
فکری آن شریک باشند. دوم اینکه با توجه به سانسور شدید داخل ایران ناشران و 
کتاب فروشی های فارسی خارج از ایران نقش پررنگی در مبارزه با سانسور ایفا می کنند. 
ناشران خارج از ایران برای نویسندگان این امکان را فراهم می کنند تا آزادانه به زبان 

خود برای مخاطب فارسی زبان بدون سانسور و خودسانسوری فکر کنند و بنویسند. 

پیامدهای منفی سانسور در حوزه کتاب در جامعه ای مانند ایران چیست و 
چرا اساساً نهادهای حکومتی اصلی ترین عامل سانسور در ایران هستند؟ 
سانسور نقض مستقیم حق آزادی بیان و اندیشه و آزادی چرخش اطلاعات هست 
و در جامعه ای که آزادی بیان محدود شود، قدرت جامعه برای بیان انتقادات و 
نه تنها  خواند  و  نوشت  نمی شود  از همه چیز  وقتی  تفکر ضعیف می شود.  حتی 
قدرت تخیل نویسنده محدود به یک چهارچوب بسیار کوچک می شود، بلکه نگاه 
خواننده هم همان قدر محدود می شود، و دنیای پیرامون خود رو مجبور هست 
از روزنه ای که سانسورگر اجازه داده نگاه کند. در نتیجه این محدودیت فقط در 
آزادی بیان نیست بلکه در آزادی تفکر هم ایجاد می شود و هدف اصلی سانسور 
کتاب محدودکردن قدرت تفکر جامعه فرای تصویری هست که حاکمیت برای 
تمامی  تفکر، حاکمیت سانسورگر  این محدودیت  در  است.  متصور شده  جامعه 
چیزهایی که از قدرتش می کاهد رو از جلوی چشم جامعه کنار می زنه و حذف 
می کنه، باشد آن چیز تفکر مخالف حاکمیت باشد یا چیزی به سادگی بدن زن. 
در نتیجه اگر مبارزه با سانسور و ادامه پیدا نکند و جامعه در سانسور قدرت رها 
شود با جامعه ای روبه رو می شویم که در آن افراد توان تفکر انتقادی شون به شدت 
کم شده، اطلاعات عمومی کمتری دارند، قدرت تحملشون برای شنیدن نظرات 

مخالف پایین آمده، و بسیاری در آن »دیگری« شده اند.

ویژه نامه ی نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور
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ویرایــش فراینــدی اســت کــه طــی آن ویراســتار کیفیــت یــک متــن را از 
ــا اصــول نگارشــی مربــوط بــه  جهــات مختلــف بهبــود می بخشــد و آن را ب
یــک ســبک یــا شــیوه نامه ی نگارشــی خــاص منطبــق می کنــد تــا آن اثــر 

بــرای انتشــار آمــاده شــود. 
ویرایـش واژه ای نـو اسـت کـه در دهه های اخیر وضع شـده اسـت و هم معنای 
اصـاح و تصحیـح در امور نوشـتاری اسـت. البتـه ویرایش به معنای نسـخه ی 
تـازه ای از یـک چیز هـم به کار مـی رود؛ مانند یک بـازی رایانه ای که نسـخه ی 
جدیـد آن »ویرایـشِ جدیـد« نامیـده می شـود. بـه کسـی کـه کار ویرایـش را 

انجـام می دهد، »ویراسـتار« یـا »ویرایشـگر« می گویند. 
صـادق کیـا کـه اسـتاد دانشـگاه تهـران و رئیـس فرهنگسـتان زبـان ایـران 
)فرهنگسـتان دوم( بوده اسـت، واژه ی »ویراسـتن« را از فارسی میانه به فارسی 
نـو آورده اسـت و بـر پایـه ی قواعـد ایـن زبـان، از ایـن واژه، صفـت مفعولـیِ 
»ویراسـته«، صفـت فاعلـیِ »ویراسـتار«، و اسـم مصـدرِ »ویرایش« را سـاخته 

ست. ا
ویراسـتار در متنـی کـه پیـش روی اوسـت بایـد بـه دنبـال رفـع کج تابی هـا، 
ایجـاد ثبات و یکپارچگی سـبکی و وضوح بیانی باشـد. او همچنیـن باید بتواند 
بـدون تعصـب و دخالـت دادن ایدئولـوژی و عقایـدش هر نوشـته ای را بررسـی 

و اصـاح کند. 
سـابقه ویرایـش بـه انـدازه عمر نوشـتن اسـت. دکتر زرین کـوب از قـول عماد 
کاتـب نقـل می کنـد: »چنـان دیـدم کـه هیچ کـس کتابـی نمی نویسـد الاّ که 
چـون روز دیگـر بـه آن بنگـرد، گویـد کـه اگر فان سـخن چنان بـودی یا اگر 
فـان کلمـه بـه آن افـزوده می شـد، بهتر می بـود.« تاریـخ ویرایش در ایـران را 
می تـوان بـه چهـار دوره زمانی تقسـیم کرد: پیـش از دوره قاجـار، دوره پهلوی 

اول، دوره محمدرضـا شـاه و دوره بعـد از انقاب. 
موضوعـات چـاپ و نشـر در گذشـته های دور، یعنـی زمـان پیـش از قاجـار، 
آن چنـان جـدی شـکل نگرفتـه بـود. در ایـن دوره، کتاب هـا بیشـتر به صورت 
دسـتی نوشـته می شـد. به اسـتناد برخـی اسـناد موجـود، در گذشـته افرادی 
بـه نـام منشـی، نسـخه خطـی را بـرای مؤلـف می خواندنـد و بـا نظـر او، آن را 
تصحیـح می کردنـد. طبیعتـاً نسـخه ای کـه بـا نظـر مؤلـف فراهـم می شـد، از 
اعتبـار بیشـتری برخوردار بـود. همچنین در این دوره، افرادی در سـمت محبر 
وجـود داشـتند کـه نوشـته های دیگـران را می آراسـتند و نظـم می بخشـیدند. 

تحبیـر بـه معنای آراسـتن و نیکو نوشـتن اسـت. 
اولیـن رد پای ویرایش، در این دوران به چشـم می خـورد. در این زمان همچنین 
نهضـت ترجمـه ای شـکل می گیـرد که بـه کار ترجمه متـون اسـامی همچون 
ترجمه هـای قرآنـی یـا کتاب هـای تاریخـی از عربـی بـه فارسـی می پـردازد. از 

آیـا می دانید اولیـن ویراسـتارِ کتاب 
در ایـران چه کسـی بوده اسـت؟

طرفـی کاتبانـی بودنـد کـه در کاس هـای درس حاضـر می شـدند و تغییراتـی 
کـه اسـتادان بـر درس هایشـان اعمـال می کردند، می نوشـتند و بـه رؤیِت مؤلف 

می رسـاندند، سـپس بـا نظـر مؤلـف اصاحاتـی در آن انجـام می گرفت. 
اختـاف نسـخی که هم اکنـون در بعضی از متون مشـاهده می شـود، از همین 
موضـوع نشـأت می گیـرد. شـاعری شـعری می گویـد و آن را بـه کسـی تقدیم 
می کنـد. بعـد از مدتـی همـان غـزل را بـرای شـخص دیگـری می سـراید، امـا 
برخـی از کلمـات را بنـا بـر ذوق و سـلیقه خـود تغییـر می دهد. ایـن تغییرات 
گاهـی توسـط شـاعر و گاهی توسـط کاتب هـا صورت می گیـرد، به ایـن دلیل، 
اختـاف نسـخ در شـعرهایی کـه موردتوجه بیشـتری بوده اند، همچـون حافظ 

افزون تـر بوده اسـت. 
در دوره مظفرالدیـن شـاه نیـز کتاب هـای چـاپ سـنگی وجـود داشـته اسـت 
و معتقدنـد اولیـن شـخصی کـه به صـورت جـدی کار ویرایـش را انجـام داده، 
محمدعلـی فروغـی، پسـر میـرزا محمدحسـین فروغـی بـوده اسـت؛ البتـه 
بایـد توجـه کـرد کـه ویرایـش ایـن دوره، بیشـتر بـه مقولـه درست نویسـی، 
نشـانه گذاری یـا سـاده انگاری می پرداختـه، امـا دربـاره فروغـی گفته می شـود 
کـه وی بـه دلیـل تسـلط علمـی خـود، در متـون مختلـف به خصوص مسـائل 

فلسـفی و ادبـی، ویرایـش محتوایـی هـم انجـام مـی داده اسـت. 
ویراسـتاران دوره مظفرالدیـن شـاه، بـه واژه سـازی بعضـی کلمـات غیرفارسـی 
نیـز می پرداختنـد؛ مثـاً به جـای کلمـه »باغ وحـش«، از واژه »وحش خانـه«، 
به جـای »رادیـو« از واژه »جعبـه سـخنگو« و به جـای کلمـه »مـوزه« از واژه 

می کردنـد.  اسـتفاده  »نمونه خانـه« 
اسـمیت آمریکایـی بـا هـدف دیـدار بـا برخی افـراد متشـخص فرهنـگ ایران 
کـه بعضـی از آن هـا طـرف داران دکتـر مصـدق و جبهـه ملـی بودند، بـه ایران 
می آیـد، امـا مشـاهده می کند کـه برخـی از آن ها در زنـدان به سـر می برند. او 
به صـورت اتفاقـی بـا صنعتی زاده آشـنا می شـود که در بـازار تهران بـه تجارت 
می پرداخـت. اندیشـه هایش را بـا او در میـان می گـذارد و در نهایـت موفـق به 
راه انـدازی مؤسسـه فرانکلیـن می شـود. فرانکلیـن بـه دو دلیل در روشـنفکری 

مـردم ایـران تأثیـر خیلی مهمی داشـت. 
اول به خاطـر حجـم کتاب هـا و رمان هـای چـاپ شـده کـه در واقـع در مقولـه 
ادبیـات مـدرن پیشـرو بود؛ و دوم آنکه هسـته ویرایش در این مؤسسـه شـکل 
گرفـت. بـه عبـارت دیگـر، اولیـن آموزشـگاه یـا دانشـکده ای کـه بـه تربیـت 

ویراسـتار پرداخـت، ایـن مؤسسـه بود. 
در فرانکلیـن، ویراسـتاران خوبـی همچـون نجـف دریابنـدری، کریـم امامـی، 
مرحـوم دکتـر مرنـدی، محمـود بهـزاد و… تربیـت شـدند. همچنیـن اولیـن 

شـیوه نامه ها هـم در مؤسسـه فرانکلیـن تدویـن شـده اسـت.

ویژه نامه ی نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور
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آیا می دانستید که...

کوچک ترین کتاب مینیاتوری جهان روی یک تار مو جا می گیرد؟
ــا  ــد تـ ــیس شـ ــال ۱۹۸۳ تأسـ ــوری در سـ ــای مینیاتـ ــن کتاب هـ انجمـ
ــن  ــتاندارد تعییـ ــکا اسـ ــوری در آمریـ ــای مینیاتـ ــاد کتاب هـ ــرای ابعـ بـ
ـــوان  ـــاب به عن ـــک کت ـــه ی ـــن ک ـــرای ای ـــکا ب ـــا و آمری ـــروزه در اروپ ـــد. ام کن
ـــک از ۷.۶۲  ـــد کوچ ـــود بای ـــناخته ش ـــمیت ش ـــه رس ـــوری ب ـــاب مینیات کت

ــد.  ــانتی متر باشـ سـ

در حـــال حاضـــر رکـــورد کوچک تریـــن نســـخه چاپـــی جهـــان کتـــاب 
ــدر  ــاد آن آن قـ ــه ابعـ ــت کـ Teeny Ted from Turnip Town )۲۰۰۷( اسـ

کوچـــک اســـت کـــه می تـــوان آن را روی یـــک تـــار مـــو جـــا داد. 
ـــزار  ـــلغم« ۱۵ ه ـــهر ش ـــو از ش ـــد کوچول ـــاب »ت ـــار کت ـــاپ و انتش ـــه چ هزین

ـــت.  ـــوده اس دلار ب
ســـایمون فریـــزر نوشـــته های ایـــن کتـــاب کـــودک را بـــا اســـتفاده از 
ـــا  ـــرد، ام ـــک ک ـــص ح ـــیلیکونی خال ـــتال س ـــی روی کریس ـــه یون ـــک باریک ی

ـــل  ـــود و انجی ـــرفته نب ـــای پیش ـــن فناوری ه ـــری از ای ـــال ۱۹۱۱ خب در س
ـــن  ـــه همی ـــت ک ـــده اس ـــاخته ش ـــت  س ـــا دس ـــدز ب ـــه لی ـــوری کتابخان مینیات

ــد. ــر می کنـ ارزش آن را چندبرابـ

ایـــن انجیـــل کـــه در دوران قرنطینـــه از کتابخانـــه لیـــدز کشـــف شـــده 
ـــه روی ۸۷۶  ـــت ک ـــد اس ـــق و جدی ـــد عتی ـــه عه ـــون دو مجموع ـــامل مت ش

صفحـــه بســـیار کوچـــک چـــاپ شـــده اند. 

ایـــن انجیـــل ۵۰ در ۳۵ میلیمتـــری انـــدازه یـــک ســـکه دو پونـــدی در 
انگلیـــس بـــوده و در ســـال ۱۹۱۱ منتشـــر شـــده اســـت. 

ــاص در  ــای خـ ــد مجموعه هـ ــدار ارشـ ــزاک، کتابـ ــان آیـ ــه رایـ ــه گفتـ بـ
کتابخانـــه مرکـــزی لیـــدز، هیچ کـــس نمی دانـــد ایـــن کتـــاب کوچـــک 

از کجـــا آمـــده اســـت.
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